
 

 

  سطوره آفرينشسطوره آفرينشاا

 
ترين نقطه ضعف هر سه  فسانه آفرينش کائنات و خلقت انسان، از سه قرن پيش تا کنون مهما

جهان بوده است، زيرا در اين مورد اين هر سه مستقيماً رو در روي » توحيدي«مذهب 

 اي که در طول اين قرون در امر شناسائي ر قدم تازهه. هاي جهان دانش قرار گرفته اند واقعيت

ها و خورشيدها و  کهکشان ما، و زمينوهاي مربوط به زمين ما، و منظومه شمسي ما،  واقعيت

يدايش زندگي در پهاي ديگر کائنات برداشته شده، و هر کشف جديدي که درباره  کهکشان

هاي نخستين تا به انسان متفکر عصر ما صورت گرفته،  روي زمين و سير تکاملي آن از باکتري

اعتبارتر   ساله آفرينش شش روزه آسمان و زمين و موجودات اين زمين را بيافسانه هزاران

 .ساخته است

ها نفر يهودي در طول بيش از سه هزار سال، و ميلياردها نفر مسيحي در طول  يليونم

نزديک به دو هزار سال، در عهد عتيق و عهد جديد خود درباره نحوه آفرينش کائنات و 

 :خوانند که زمين، خوانده اند و امروز نيز ميپيدايش نوع انسان در روي 

ها و زمين را آفريد، و زمين تهي و باير بود و تاريکي بر روي لجه  ر ابتدا خدا آسماند«

هاي زير آسمان در يک جا جمع   خدا گفت آبو.  . . . بود، و روح خدا سطح آنها را فروگرفت

 و.  . . . ها را دريا ناميد  اجتماع آبشود و خشکي ظاهر گردد، و خدا خشکي را زمين ناميد و

ها به انبوه ماهيان پر شود و پرندگان بر بالاي  آب:  گفتو.  . . . خدا گفت زمين نباتات بروياند

 گفت زمين جانوران را به اجناس مختلف و و.  . . . زمين بر روي فلک آسمان پرواز کنند

س گفت که آدم را شبيه خودمان پ. . . .  حشرات و بهائم را به اجناس مختلف بيرون بياورد
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گان آسمان و بهائم و حشراتي که بر زمين مخزند حکومت دبسازيم تا بر ماهيان دريا و پرن

 در و.  . . .  آدم را از خاک بسرشتو.  . . . پس آدم را آفريد و ايشان را نر و ماده آفريد. نمايد

جهت مشرق غرس نمود و آن آدم را که  خداوند باغي در و.  . . . بيني وي روح حيات دميد

 خداوند و.  . . . چهار نهر بيرون آمد تا آن باغ را سيراب کندو.  . . . سرشته بود درآنجا گذاشت

 ).اول لاصه شده از سفر پيدايش، بابخ(» همه اينها را در شش روز به پايان رسانيد

ارصد سال در همين باره يلياردها مسلمان جهان نيز، به نوبه خود، در طول هزار و چهم

ها و زمين را در شش روز آفريديم  سمانآ«: خوانند که در قرآن خوانده اند و امروز نيز مي

ها را  پس زمين را بگسترانديم و کوه.  . . . و شب را تاريک و روز را روشن آفريديم) ۱۱۷قره، ب(

درياي شور و شيرين ها را به صورت دو  ، و آب)۳۳ـ۲۷نازعات، (هاي آسمان ساختيم  ستون

، و همه جانوران را از آب )۵۳رقان، ف(آفريديم و اين دو دريا را با حائلي از يکديگر جدا کرديم 

، )۴۵نور، (آفريديم که برخي از آنها بر شکم راه روند و برخي بر دو پا و برخي نيز بر چهار پا 

، و روح )۶۴ومن، م(فريديم ترين صورت آ و به کامل) ۵۹مران، عآل (وآدم را از خاک آفريديم 

هاي  هاي ستارگان را براي راهنمائي او در تاريکي ، و چراغ)۲۹جر، ح(خويش را بر او دميديم 

 .»)۹۷نعام، ا(بيابان و دريا بر افروختيم 

ها، اسطوره توراتي آفرينش براي جهان مسيحيت واقعيت انکارناپذيري  ر طول قرند

بول بي قيد و شرط آن اتهام کفر و زندقه و کيفر شکنجه و ن يا حتي ترديد در قآبود که انکار 

 ۴۰۰۴ذيرفته باشد که دنيا در پبايست الزاماً  ر مسيحي مومن ميه. مرگ را به دنبال داشت

رن قاسقف اعظم ايرلندي، جيمز آشر در آغاز . سال پيش از ميلاد مسيح آفريده شده است

هاي او از متون مذهبي اين آفرينش  هفدهم مسيحي حتي اعلام کرد که بر اساس بررسي
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در تقويم رسمي يهود سال .  اکتبر صورت گرفته است۲۶وشنبه ددقيقاً در ساعت نه صبح روز 

 ۵۷۵۸از اين . کتبر سالروز آفرينش جهانا ۷ از خلقت دنيا است و روز ۵۷۵۸کنوني سال 

 سال ۱۸۱۲هيم،  ابراو سال فاصله ميان نوح ۸۹۲ سال فاصله ميان آدم و نوح، ۱۰۵۶سال، 

طبق روايات مذهبي يهود، خاکي که آدم با آن سرشته . فاصله ميان ابراهيم و عيسي است

 .ده از محل آينده معبد سليمان در اورشليم برداشته شده استش

در احاديث اسلامي به نوبه خود آمده است که خداوند در شب معراج به پيامبرش محمد 

ها را روز دوشنبه،  ها را روز يکشنبه، گياهان و درخت کوهنبه، شاطلاع داد که زمين را روز 

وز چهارشنبه، و حيوانات را روز پنجشنبه و رشنبه، نور را  هاي ناخوشايند را روز سه آفريدني

). مشکوه المصابح زمخشري(آدم را روز آدينه اندکي پس از پايان نماز جمعه آفريده است 

کند که  تصريح مي) وار التنزيل و اسرار التأويلن(يضاوي در تفسير معروف خود از قرآن ب

ها را روز پنجشنبه آفريد و خورشيد و ماه و ستارگان را روز جمعه در آنها جاي  خداوند آسمان

 .داد

چگونگي اين آفرينش کائنات و آدميان از جانب خود » توحيدي«هاي  ه حکايت کتابب

 و از طريق نزول وحي بر محمد، به خداوند درگفتگوي دوجانبه يهوه و موسي در کوه سينا

اقعيت موجود اين است که همچنان وبا اين همه، . اطلاع موسي و عيسي و محمد رسيده است

انش عصر ما قوانين رياضي و فيزيکي مربوط به د) Astro-Physic(که بخش فيزيک سماوي 

هاي  يشرفتها و خورشيدها و پيدايش زندگي در روي زمين را تا آن اندازه که پ کهکشان

دهد دقيقاً مشخص کرده است، بخش ديگري از همين  هان کنوني اجازه ميجعلمي و فني 

شناسي به نوبه خود اسناد و مدارک ناشناخته  استانبهاي  دانش عصر ما، يعني بخش کاوش
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هاي تورات و به  رداشتبدهد  فراواني را در اختيار پژوهشگران قرار داده است که نشان مي

و کتاب توحيدي ديگر در زمينه آفرينش، بيشتر از آن که از وحي آسماني دنبال آن د

هاي ماقبل توراتي، به خصوص از معتقدات بابلي  ها و افسانه سرچشمه گرفته باشند از اسطوره

ساسي ديگري از آن يعني در زمينه آفرينش شش روزه کائنات او اکدي و کلداني و در بخش 

 .ته انداز معتقدات مزدائي سرچشمه گرف

ر قرن گذشته و قرن حاضر به همان اندازه در د شناسي لواح و مدارک مکشوفه باستانا

قش قاطع داشته اند که اکتشافات رياضي و نجومي و نابطال معتقدات سنتي گذشته 

ضمون يک لوحه بابلي مبه طور نمونه . هاي فضائي در ابطال اين نظريات داشته اند بررسي

ادشاه آشور، که خود آن نيز اقتباس از پ Assurbanipalلطنتي س خمکشوفه در بايگاني کا

خدايان عالم هستي را از آب : تري در بين النهرين است چنين است که هاي قديمي اسطوره

اي  ردابي گرداگرد زمين را فرا گرفته بود، و زمين سطحي دايرهگآفريدند، و در آن هنگام 

ها تکيه داشت، و همه  سمان بر اين کوهآبودند و سقف ها افراشته  شکل بود که بر دور آن کوه

پس از آن . دا کردندجها را به شکل شور و شيرين از هم  اينها در ميان آب بود، و خدايان آب

ز اها و حيوانات وحشي و اهلي و پرندگان و ماهيان را يکي پس  چهار رودخانه بزرگ و روئيدني

نشار اولين مرد و کيشار اولين زن را آفريد، که اولي ا» رزوآ«ديگري آفريدند، و در آخر الهه 

» گاتومادوک«و » وماساگاد«نماينده آسمان و دومي نماينده زمين بودند، و روح زندگي توسط 

 .دو خداي مرد و زن در بيني آنها دميده شد، و از درآميختن آن دو، نوع انسان به وجود آمد

ود و ب ش از آفرينش زمين تهي و بايرپي: هاي آغازين سفر پيدايش تورات که ملهج

ها را فرو گرفت ترجمه کلمه به کلمه حماسه  دا سطح آبختاريکي بر روي لجه بود و روح 
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است که متن کامل آن را همراه با توضيحات تاريخي ) حماسه آفرينش (Enuma Elishبابلي 

رن حاضر قهاي ژان بوترو آشورشناس برجسته  ها و سنت مربوط بدان درکتاب اسطوره

توان يافت، و بر اصل آميزش دو درياي آب شيرين و آب شور که به خصوص در قرآن از آن  مي

 و) آب شيرين (Apsouز ار آغدبه حکايت اين منظومه، . سخن رفته است تکيه دارد

Tiamat) (لجه ) ب شورآChaos (آورند و بعد مردوخ خداي بزرگ جريان  را به وجود مي

بايد براي خدمت به  فتد که ميا  موجودات ميوکند و به فکر آفرينش کائنات  زمان را برقرار مي

اسطوره مربوط به آفرينش آدم از خاک و دميده شدن روح زندگي در . خدايان ساخته شوند

ين ن« سال پيش اقتباس شده است که در آن الهه ۴۰۰۰اي بابلي متعلق به  بيني او از منظومه

کند و از اين خمير قالب نخستين انسان را   از خدايان عجين ميخاک زمين را با خون يکي» تو

» آفريدند ها را مي قتي که خدايان آدمو«ترجمه  کامل اين منظومه در کتابي به نام . سازد مي

در همين . ه چاپ رسيده استب» ميتولوژي بين النهرين«وسط ساموئل کرمر در مجموعه ت

 نام برده شده است که شرح مربوط به هر روز آن بر اساطير بابلي از خلقت عالم در هفت روز

شناسي کتابخانه اشور بني بعل  هاي باستان گانه کاوش اي از الواح هفت روي لوحه

Assurbanipalدر نينوا ثبت شده است : 

ريزي اسطوره الهي آفرينش غلبا  تفکران مذهبي يهود براي پيم، Botteroذکر تبه 

هاي قبلي را درباره مسائل ماوراء  اي از معتقدات تمدن جموعهکاري جز اين نداشته اند که م

الطبيعه با هم در آميزند و آنها را در مسير ايدئولوژي مذهبي خاص خودشان دستکاري کنند، 

فرينش بابلي آو درست به همين ترتيب بود که متن رسمي کنوني کتاب مقدس از حماسه 

ساس متون اوليه تورات آفرينش زمين و شود که بر ا همين محقق متذکر مي. مايه گرفت
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هاي نويسنده تورات  وز انجام گرفته بود و نه در شش روز، منتها خاخامرآسمان در هشت 

کنوني معروف به تورات کاهنان لازم دانستند خدا در روز هفتم آفرينش استراحت کند تا به 

ين اسطوره توراتي ا. تعطيل روز شنبه يهود بعدي ماوراء الطبيعه و کائناتي داده شود

استراحت خدا در روز هفتم آفرينش، به طور غير مستقيم در قرآن مورد ريشخند قرار گرفته 

ها و زمين و آنچه را که در ميان آنها است  سمانآ«کند که  يرا در آن خداوند تصريح ميزاست 

 ١).۳۷ق، (» در شش روز آفريديم و خسته هم نشديم

ر کتاب تحقيقي خود درباره د A. R. Milland و V. G. Lambertعاصر م و محققد

ريزي اسطوره آفرينش توراتي براي اسطوره آفرينش آشوري قائل  خلقت، سهم مهمي در پي

لوحه مربوط بدين اسطوره . کدي وحوراني استاهاي سومري و  اند که خود ترکيبي از اسطوره

همچنين محقق آلماني . شود  ميدر لندن نگاهداري) ريتيش ميوزيومب(اکنون درموزه بريتانيا 

                                                   
ها را در   آسمانو زمين را در دو روز آفريديم، و. . . « : ت در شش روز سخن رفته است، ولي در يک سوره اين مدت هشت روز تعيين شده استار قرآن چندين بار از خلقت کائندـ ۱

هاي يهود در دوران  ت خدا در هفتمين روز آفرينش نه تنها از جانب خاخامفسانه استراحا). ۱۲ـ۹صلت، ف(» دو روز ديگر، و آنچه را که در روي زمين است در چهار روز ديگر آفريديم
آوري قرار گرفته است که  رداري شگفتب هرهبترين کشورهاي جهان غرب مورد  خوندان جهان مسيحي، آن هم در عصر خود ما و در يکي از مترقيآباستاني، بلکه از جانب بسياري از 
ه قريب يکصد سال پيش در ايالات متحده امريکا ک(واهان يهوه گ Witnesses of Jehovahين فرقه مذهبي ا. توان يافت هوه مييه معروف گواهان نمونه گويائي از آن را در نزد فرق

نيا را دذهبي ايران باستان، ر يک برداشت فلسفي بسيار نزديک به فلسفه مده مسيحيت در عصر حاضر است، بهاي مذهبي وابسته  ترين فرقه گذاري شده است و يکي از موفق بنيان
ها و هم نهادهاي مذهبي جهان کاملاً ساخته و پرداخته شيطان اند و از زمان نافرماني آدم در بهشت  داند و عقيده دارد که هم حکومت جانبه خدا و شيطان مي صحنه مبارزه همه

آفرينش خلقت کرد به استراحت پرداخت و شيطان توانست از اين امر استفاده کند و دامنه نفوذ خود را يرا که خدا بعد از آن که آدم و حوا را در روز ششم زهمواره چنين بوده است، 
هاي شيطاني خود  آميز نبود، زيرا خواست خداوند اين بود که شيطان فرصت کافي براي اجراي همه برنامه تلاش عيسي براي بازگرداندن حکومت خدا موفقيت. هدددر زمين گسترش 

ز نظر گواهان ا. دين جهت عيسي جنبش مذهبي گواهان يهوه را مأمور کرده است که راه را براي حکومت نهائي او در جهان به عنوان طليعه روز رستاخيز هموار سازدب. دداشته باش
 سال طول کشيده باشد، هرچند که اخيراً ۶۰۰۰ بايست منطقاً يهوه با استناد بدين گفته پطروس قديس در انجيل که براي خدا يک روز معادل هزار سال است خلقت جهان مي

ولي در هر دو مورد، در اين مورد توافق نظر وجود دارد که پايان روز استراحت . فت هزار سال به حساب آورده شودهبايد معادل  گرايشي بدين نظريه به وجود آمده است که هر روز مي
ه طور نهائي بر شيطان پيروز خواهد شد و بعد از آن دوران هزار ب Harmaguedonظيم به نام عگرفت و در پيکاري خدا نزديک است و وي به زودي کار خود را از سر خواهد 

جبران ها نيز زنده خواهند شد تا از اين فرصت براي   در آن زمان مردهوها حکومت زميني خود را اداره خواهد کرد،  اي فرا خواهد رسيد که در آن عيسي مسيح از فراز آسمان ساله
بق نخستين ط. کند، اين رستاخيز به طور تدريجي و در چند مرحله صورت خواهد گرفت نتها چون رستاخيز اين همه جمعيت به صورت يکجا مشکل ميمگناهان خود استفاده کنند، 

ر راه نيل به حقيقت انجام د بايد براي اين آمادگي تلاش بيشتري نجام شده باشد و چون چنين نشد نتيجه گرفته شد کها ۱۹۱۴بايست مرحله اول اين کار در سال  ها مي بيني پيش
ار ديگر در روي بلي ترديد نيست که اين رستاخيز در پايان اين هزارساله صورت خواهد گرفت، و آنهائي که وفاداري خود را به يهوه، خداي آفريننده کائنات، ثابت کرده باشند و. گيرد

هاي او که اندکي پيش از روز رستاخيز آزاد  واهند زيست و شيطان بزرگ و زادهخا باز خواهد يافت ــ ر) اغ عدنب(ت بهشت زميني پيشين خود ه در آن زمان ماهيکهمين زمين ــ 
واهيان يهوه از خدمت سربازي گ» سي را نخواهي کشتک«گانه موسي در تورات آمده است که  هاي ده ا توجه به اين که اين فرمانب. شده اند به دست اين بهشتيان نابود خواهند شد

پرستي  کنند زيرا اين را نوعي بت ز اداي احترام به پرچم کشور خود نيز خودداري ميا. هاي کنوني جهان همه ساخته شيطان اند ه ويژه با توجه به اين که دولتبزنند،  سرباز مي
 .شمارند مي
ر بروکلين نيويورک است ولي در خارج از ايالات د)  امريکائي بنياد گذاشته شدCharles Taze Russelبه دست كه در پايان قرن گذشته (رکز جهاني اين فرقه نيرومند مذهبي م

گري با نه ر بيست کشور ديگر امريکا و اروپا و اقيانوسيه و آسيا و افريقا شعبه و پيرو دارد، و دو نشريه ارگان آن يکي با بيش از ده ميليون نسخه تيراژ به يکصد زبان و ديدمتحده، 
 .شوند بان منتشر ميز ۵۴ميليون نسخه تيراژ به 
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 ٧  اسطوره آفرينش/ ولدي ديگر ت
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F. Helling هاي مصر باستان را در افسانه آفرينش تورات يافته  أثيرات آشکاري از اسطورهت

هاي زمين، آفرينش حيوانات از خاک و آفرينش  توان از آسمان و آب است که از آن جمله مي

 .ان نام برداهيان از آب، و دميدن دم زندگي در بيني انسان توسط خدايمپرندگان و 

 خداوند باغي در عدن به طرف و«: که در تورات آمده) اغ عدنب(سطوره بهشت زميني ا

خوراک را در آن زمين رويانيد و نهري از  نما و خوش رختان خوشدمشرق به وجود آورد و همه 

فر پيدايش، باب س(» عدن بيرون آمد تا باغ را سيراب کند و از آنجا به چهار شعبه تقسيم شد

 Edinuاغ به صورت به نوبه خود از اساطير بابلي گرفته شده که در آنها از آن ب) ۱۰ـ۸م، دو

ز اين باغ و ا تصوير ظريفي. ر زبان سومري ياد شده استد Edinر زبان بابلي و آشوري و د

هر چهارشاخه آن را در نقوش ديواري کاخ سلطنتي بابل متعلق به قرن هيجدهم پيش از ن

هاي باستاني  شناسي فرانسه در کاوش اضر توسط هيئت باستانحط قرن ميلاد که در اواس

 ١.توان يافت يمماري کشف شد، در موزه لوور پاريس 

 خداوند گفت و«: سطوره خلق آدم به صورت خدا که درباره آن در تورات آمده استا

د و او وافق خودمان بسازيم، پس خدا آدم را به صورت خود آفريمآدم را به صورت خودمان و 

قتباس ديگري از اساطير بابلي و ا) ۲۶فر آفرينش، باب اول، س(» را به صورت خدا آفريد

عتقاد به آفرينش يک ا. دميان به يک صورت نوده شده اندآ سومري است که در آنها خدايان و

در اساطير . اي است که تقريباً در همه مذاهب باستاني عموميت دارد زوج نخستين نيز عقيده

 اين زوج دوموسي و اينانا، در اساطير اکدي و بابلي مردوخ و سرپينت، در اساطير ومريس

زيريس، در اساطير هندي برهما و شاکتيس، و در معتقدات اوستائي مشيا و امصري اوزيس و 

                                                   
هاي چهارگانه آب و شير و  همچنين از رودخانه). ۱۲۶ـ۱۱۷ه، ط، ۲۷ـ۱۹عراف، ا، ۳۵بقره، (ز اين بهشت زميني در قرآن نيز به همين صورت و با همين اسم نام برده شده است اـ ۱

 ).۱۵حمد، م(ست شراب طهور و عسل که در بهشت از آنها ياد شده ا
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 ٨  اسطوره آفرينش/ ولدي ديگر ت
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مشيانگ نام دارند، که داستان اخير تقريباً همان است که به طور کامل در تورات منعکس 

 .شده است

اکنون نه ) ه بعداً به همان صورت در قرآن نيز آمده استک( حواي تورات استان آدم ود

شود، بلکه حتي  اي بيش تلقي نمي ژوهشگران تاريخ مذاهب افسانهپتنها از جانب بيشتر 

کند که اين داستان تنها يک افسانه  يز اعتراف مين Theoالمعارف معتبر کاتوليکي  دائره

ها است و بايد بين آن  فسانهاين ا» رمحتوايپ« که از نوع کند اساطيري است، منتها اضافه مي

اقعيت وپوش تفاوت گذاشت، زيرا که هرچند  هائي از قبيل ترانه رلاند يا گربه چکمه و داستان

آموز و  در حال حاضر آنچه صدها ميليون دانش. ندارد ولي مفهوم معنوي عميق دارد

هاي خود در زمينه همين  ها و دانشگاه دانشجوي يهودي و مسيحي و مسلمان در دبيرستان

 ميليارد ۱۶ز پيدايش کائنات تا به امروز در حدود اآموزند اين است که  آفرينش شش روزه مي

 ميليارد سال و از پيدايش زندگي در روي ۶سال، از پيدايش منظومه شمسي ما در حدود 

ما ) Galaxy(که کهکشان آموزند  گذرد، و به همراه آن مي  ميليارد سال مي۳زمين در حدود 

 ميليارد کهکشان جهان آفرينش ۵۰كه منظومه شمسي و زمين بدان تعلق دارد تنها يکي از 

 ميليارد خورشيد دارد که خورشيد ما فقط يکي از ۲۰۰هکشان خودش به تنهائي کاست، و اين 

گر ترين آنهاست، و وسعت همين کهکشان ما در حدي است که ا آنها و آن هم نه از بزرگ

 کيلومتر ۶۳۰۰ين کهکشان به امتر فرض شود، قطر  فاصله زمين از خورشيد تنها يک ميلي

کهزار ميليارد يها  آموزند که شمار کلي خورشيدهاي کهکشان و باز هم مي. شود بالغ مي

است، و حدود گسترش اين کائنات تا آنجا که محاسبه )  صفر به دنبال آن۲۱ با ۱قم ر(ميليارد 

 و ضوابط علمي کنوني امکان دارد پانزده تا بيست ميليارد سال نوري است، يعني آن با وسائل
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فهوم سيصد هزار کيلومتر و هر ساعت آن مفهوم يک ميليارد کيلومتر مسالي که هر ثانيه آن 

 ١.را دارد

 ميليون سال، از پيدايش ۴۵۰ود ما نيز، از پيدايش ماهيان در حدود خ ر روي زميند

 ميليون سال، از ۱۶۰ال، از پيدايش پستانداران در حدود س ميليون ۱۸۰خزندگان در حدود 

ها  ال، از پيدايش نخستين انسانسنما بين سه تا چهار و نيم ميليون  هاي آدم پيدايش ميمون

ا کنون ت. گذرد  هزار سال مي۷۰۰ ميليون سال و از پيدايش انسان کنوني تقريباً ۳يک و نيم تا 

ع موجود زنده در روي زمين زندگي کرده اند که تا امروزه فقط ده تا  ميليارد نو۵۰در حدود 

پانزده ميليون از آنها باقي مانده اند و از اين رقم بيش از يک ميليون آن را حشرات تشکيل 

وع گياه وجود دارند که اندکي بيش از نيم آنها ن هزار ۴۵۰به موازات آن در حدود . دهند مي

 .دار هستند  ميوهدار و درختان و گياهان گل

هاي پياپي مومنان مذاهب توحيدي بر مبناي متون مقدس بر اين عقيده بودند که  رنق

هاي آدميان در آسمان جا داده شده  همه اين اختران تنها به خاطر روشن کردن روزها و شب

وشنائي دهند، و چنين شد، و خدا ر خدا گفت نيرها در فلک آسمان باشند تا به زمين و«: اند

ورات، سفرآفرينش، باب اول، ت(» ستارگان را در فلک آسمان گذاشت تا زمين را روشن کنند

هاي بيابان و دريا بر  هاي ستارگان را براي راهنمائي آدميان در تاريکي و چراغ«، )۱۶ و ۱۵

 خداوند و«). ۵، ملک، ۳۷، فصلت، ۳۳، انبياء، ۵، يونس، ۹۷رآن، سوره انعام، ق(» افروختيم

دو گفت که بارور شود و بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و به صورت خود آفريد و آدم را ب
                                                   

، ۳ متر طول و ۱۳ين تلسکوپ که ا. ر ايالات متحده امريکا مخابره شده استد Nasaه مرکز علمي ب Hubbleوسط تلسکوپ فضائي ت ترين اطلاعاتي نقل شده که ين ارقام از تازهاـ ۱
هاي ارسالي آن   کيلومتري زمين در گردش است و عکس۶۱۰ار داده شده در ر مدار زمين قرد Discovery توسط فضاپيماي ۱۹۹۰ن وزن دارد و در سال ت ۱۱، ۶تر قطر و م ۴

 تصويري از انفجاري آسماني در کهکشاني واقع ۱۹۹۴ اکتبر ۱۶آوري در روز  به طور شگفت» ابله«تلسکوپ . گيرد اي به طور منظم مورد بررسي قرار مي توسط انستيتوي علمي ويژه
 کيلومتر در ساعت پراکنده شده اند تا تولد چند ۰۰۰/۳۲۰رات ناشي از آن با سرعت ذ Nasaاشت که طبق محاسبات کارشناسان ددريافت  ميليون سال نوري از زمين ما ۵۰۰در 

 .ميليارد خورشيد تازه را به دنبال بياورند
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داري که بر روي تمام  خزند حکومت کند، و همه گياهان تخم همه حيواناتي که بر زمين مي

» اخته شده استسدار براي او خوراک باشد زيرا که براي او  هاي ميوه زمين است و همه درخت

 همه موجودات زمين را براي بهره شما و. . . « ، )۳۱ـ۲۷ باب اول، تورات سفر پيدايش،(

، و اسب و قاطر و الاغ را آفريديم تا بر آنها سوار شويد، و )۲۹قره، ب(» آدميان خلق کرديم

، )۸ و ۷حل، ن(» شان را بخوريد شان بهره ببريد و گوشت ز مو و پشماچهارپايان را آفريديم تا 

مومنون، (» هاي فراوان از آنها بخوريد ا ميوهتها را آفريديم   تاکستانها و براي شما نخلستان«

رغم  لي عليو. »)۳عد، ر(و مقرر کرديم که يک جا باغ انگور باشد و جائي مزرعه غلات ) ۱۸

نسان، اهمه اين تأکيدها که خورشيد و ماه و ستارگان و حيوانات و نباتات همه به خاطر نوع 

 شده اند، امروز دستاوردهاي جهان دانش مشخص کرده اند که مخلوق سوگلي خدا، آفريده

ها سال پيش از پيدايش  ورشيدها ميلياردها سال و اين حيوانات و نباتات ميليونختمام اين 

ترين همه آنها   حيوان دوپا نه اولين بلکه ديرخاستهواين مخلوق سوگلي وجود داشته اند، 

ستاد سرشناس علوم ا Carl Saganين توسط بررسي جالبي که بيست سال پيش از ا. است

گر عمر کائنات را يک سال انتشار يافت، حاکي از اين بود که ا فضائي دانشگاه کرنل امريکا

 و سي دقيقه روز آخر ماه دوازدهم پيدا شده اند، ۲۲ها در ساعت  فرض کنيم، اولين انسان

......................................................................................................................................................... 

گانه يهودي و مسيحي و  هاي سه  ثانيه، و آئين۲۰ دقيقه و ۵۹ و ۲۳ها در ساعت   اولين تمدنو

حاضر ما  ثانيه، و در حال ۵۶ و ۵۵ و ۵۴ دقيقه و ۵۹ و ۲۳هاي  اسلام به ترتيب در ساعت

 .بريم ز ماه دوازدهم به سر ميادرثانيه پنجاه و نهم از ساعت بيست و چهار و آخر روز 

هاي ژئوفيزيکي مربوط به پيدايش کائنات حتي در قرون گذشته نيز چنان  اقعيتو
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ترين پيروان مکتب تورات و انجيل دفاع از اسطوره خلقت شش  آشکار بود که براي قشري

آميز  بود، به ناچار اين راه حل مغلطهنپذير  کليه موجودات آن امکانروزه آسمان و زمين و 

لکه هر کدام از ببايد تلقي کرد،  را روزهاي معمولي نمي) توراتي(ارائه شد که روزهاي بيبليک 

ولي گذشته از اين که خود کليسا . بايد به حساب آورد آنها را معادل چند صد هزار سال مي

المثل طوفان نوح نيز به  رد، چنين برداشتي مستلزم آن بود که فياين تفسير را رسماً رد ک

 سال چند ده ميليون ۱۲۰افته باشد و موسي به جاي يجاي چهل روز چندين هزار سال ادامه 

به همين ترتيب، براي پيروان مکتب قرآن نيز با همه تقدسي که اين کتاب . عمر کرده باشد

مين ز«: ين کهاهايي چون  ت و دارد، دفاع از برداشتبراي صدها ميليون پيروان آن داشته اس

اي غروب  ورشيد در چشمه آب تيرهخ«و ) ۶باء، ن(» را به شکل بستري مسطح آفريديم

مين نيفتد، مگر وقتي که خود ما ز داريم که روي سمان را نگاه ميآ«، و )۸۶هف، ک(» کند مي

هاي  ميخ در زمين فرو کرديم که ستونها را مانند  وهک«و ) ۶۵ج، ح(» چنين اراده کرده باشيم

روردگار پ«و ) ۱۷لرحمن، فف ا(» و مشرق و دو مغربدروردگار پ«، و )۷باء، ن(» آسمان باشند

رباره گردش ماه و تغيير شکل آن از دآنچه در قرآن . پذيرفتني نيست) ۵افات، ص(» ها مشرق

 روز بر شب و دوري خورشيد از هلال به بدر و از بدر به هلال آمده، نظير آنچه در مورد سبقت

 نه خورشيد را اجازه داديم که به ماه برسد، و. . . « : ماه آمده به همين اندازه ناپذيرفتني است

، و سير ماه را در منازل معين قرار داديم تا )۴۰يس، (»  نه شب را که بر روز سبقت گيردو

و اگر پرسند که سبب هلال و ) ۵ س،ي(» ها و روزها را نگاه داريد بدين وسيله شما حساب ماه

» بدر و ماه چيست، بدانان پاسخ ده که منظور از آن تعيين اوقات حج و معاملات مردم است
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 ۱۹۶۹هائي که در سال  نگس کيلوگرم ۳۸۱هاي هجده ساله در روي  ررسيب ١).۱۸۹قره، ب(

 است که از توسط سرنشينان فضاپيماي آپولو از کره ماه به زمين آورده شدند روشن کرده

توان پرسيد که  گذرد، و يک بار ديگر مي عمر کره ماه در حدود چهار و نيم ميليارد سال مي

انصد ميليون سال پيش کره ماه با اين هدف به گردش در آمده است که پچگونه چهار هزار و 

ر ها و روزهاي خود را بر اساس هلال و بد السآدميان در چند ميليارد سال بعد از آن حساب 

ردش اين کره به دور گآن نگاه دارند؟ و چگونه است که تغيير شکل ماه از هلال به بدر تابع 

 زمين و خورشيد نيست، بلکه براي تعيين اوقات حج و معاملات مردم است؟

هاي سال را دوازده قرار داديم که چهار ماه از آنها  دد ماهع«: در قرآن آمده است که

ها و زمين را آفريديم چنين بوده است، زيرا اين  ي که آسمانوزرهاي حرام است، و از  ماه

قسيم سال به دوازده ت ، ولي اين)۳۶وبه، ت(» امري است که در لوح محفوظ ما ثبت شده است

نتها در آنجا اين امر به م ٢ها پيش براي نخستين بار در بابل عمل شده بود، ماه قمري مدت

 .شد مردوخ خداي بزرگ بابل نسبت داده مي

ين تصريح ديگر که حرام بودن چهار ماه از دوازده ماه سال، يعني ضرورت اجتناب از ا

هار ماه قانوني است که از هنگام خلق آسمان و زمين برقرار چهر گونه جنگ و قتال در اين 

بوده و در لوح محفوظ ثبت شده است اين پرسش را براي پژوهشگران مطرح کرده است که 

وسط تهيچ يک از دو مذهب توحيدي پيش از اسلام اين موضوع در اين صورت چرا در 

خداوند به پيروان اين مذاهب اعلام نشده بوده است، و تنها کساني که تا پيش از ظهور اسلام 

                                                   
. ها و فرائض ديني است ا هدف از تغيير شکل ماه مشخص شدن روزهاي جشنين دو آيه احتمالاً از دو اثر مذهبي يهود تلمود اورشليم و ميدراش اقتباس شده اند که به روايت آنهاـ ۱
  .ين فرضيه به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته استا J. Katshوشته ن Judaism and the Koranر کتاب د
نان که در چ به همين جهت هر سال ــ وشد،  و نه خورشيدي تعيين مي ماه بر اساس قمري ۱۲لي اين وشد و آغاز آن آغاز بهار بود،   روز تقسيم مي۳۶۰ ماه و ۱۲ر بابل سال به دـ ۲

 .شد قت آغاز سال نو توسط اخترشناسان تعيين و اعلام ميوايران نيز معمول است ــ 
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پرست بودند و به خداوند و به  از آن باخبر بوده اند اعراب عصر جاهليت بودند که عموماً بت

 لوح محفوظ اعتقاد نداشتند؟

جا که به آفرينش آدم از خاک و دميدن زندگي در بيني او و بيرون آمدن حوا از  در آنو

يش از يکصد سال پيش که تئوري تکامل داروين بر اساس شواهد پشود، از  دنده او مربوط مي

هاي پر سر و صداي  آرائي رغم صف شناسي نهاده علي و مدارک انکارناپذير پا به جهان زيست

اضر به فرود آمدن از حآگين مخالفاني که  هاي خشم مسجد و جنجالها و کليساها و  کنيسه

صدرنشيني هزاران ساله آدمي به عنوان گل سر سبد جهان آفرينش نيستند جاي استوار 

ها دبيرستان و دانشگاه سراسر  هاي آموزشي ميليون ويش را در دنياي دانش و در برنامهخ

ل اجداد دوپاي ما از بيش از يک ميليون سال جهان باز کرده است، و از وقتي که هزاران فسي

هاي جهان جاي گرفته اند و سير تکامل  وزهمها و  پيش تا به دوران حاضر در آزمايشگاه

فيزيکي و فکري نوع بشر را به صورتي آشکار به ارائه گذاشته اند، ديگر براي آدم و حواي 

نظر  به قول يک صاحب. نده استها جائي نما هاي مادربزرگ آشناي ما جز در تورات و در قصه

عاصر اشکال اساسي در اين است که نويسندگان تورات منابعي جز متون اساطيري م

ا خود در اختيار نداشته اند، و اگر اين اسطوره آفرينش بهاي ماقبل خود يا همزمان  تمدن

وا به شد و ح يم Big-Bangز اها و  شد، به احتمال زياد صحبت از کهکشان امروز نوشته مي

يرون بارلز داروين چ» صل انواعا«جاي اين که از دنده آدم بيرون آيد از درون صفحات 

 .آمد مي
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  جنجن
گويد که شبيه آدميان  رآن از وجود موجودات ناپيداي ديگري به نام جن نيز سخن ميق

ر ها به ديدن آنها، جز د بينند،آدم ها را مي آفريده شده اند، ولي به خلاف خود آنها که آدم

 آيه ۴۸اده شده، به طوري که د» جنها«در قرآن اهميت خاصي به . موارد خاص، قادر نيستند

به آنان اختصاص يافته است، ولي در دو کتاب توحيدي ديگر، تورات و انجيل، سخني از جن 

 .به ميان نيامده است

ليت عتقاد به جن، اعتقادي است که از اسطوره هاي بابلي به معتقدات اعراب عصر جاها

) اجنه(در اساطير بابلي اوتوکوها . عتقدات اسلامي راه يافته استمو از آنجا به قرآن و به 

 به دو گروه خوب و بد تقسيم و ودندبموجوداتي ناپيدا بودند که از آتش آفريده شده 

» دوش«ختصاصاً ااجنه خوب . شدند که هر دوي آنها ارتباط تنگاتنگي با آدميان داشتند مي

شدند حامي و نگهبان مردمان در برابر خطرات روزمره زندگي و در عين حال  ناميده مي

اشناخته ديگري بودند که آدميان بر آنها آگاه نبودند ولي جنيان از اين خطرات خبر نخطرات 

اين اجنه در سفر و در حضر و حتي در کوچه و بازار آدميان را بي آن که ديده شوند، . داشتند

در مقابل، اجنه . داشتند حفوظ ميمر هنگام جنگ آنها را از تير دشمن کردند و د همراهي مي

قسام اشدند پيوسته در پي آزار آدميان بودند و براي آنها انواع و  خوانده مي» ديموا«بد که 

از دنياي » رالوآ«کردند، حتي يک دسته افراطي آنها به نام  ها و دردسرها را فراهم مي دشواري

آوردند يا آنان را به جنايت تشويق  هاي گوناگون همراه مي بيماريها  ظلمت براي انسان

اين گروه از . کشاندند ها را به جدائي مي انوادهخبردند و  هايشان را از ميان مي کردند و گله مي
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انواع . آوردند ار نميبکردند و فرزنداني به  نيان ازدواج نميج اجنه شرور بر خلاف ساير

ها يا در زير زمين   در کوهستان مغرب زاده شده بودند عادتاً در ويرانهاي از آنها که گانه هفت

دارشان بشناسند و براي دفع شرشان از  توانستند آنها را از پاهاي سم زيستند و آدميان مي يم

هاي خوب نه تنها ميان خودشان ازدواج  در عوض جن. يرندگکاهنان و جادوگران کمک 

در قرآن اين عقيده بابلي و عربي دوران .  آدميان نيز در آميزندتوانستند با کردند، بلکه مي مي

رمني و اسلاو و ژهاي اساطيري يوناني،  جاهليت، که مشابه آن را به اشکال مختلف در افسانه

جنه را ا«: رائه شده استا توان يافت، به صورت يک واقعيت آسماني فنيقي و آشوري نيز مي

، و آنها را از آتش سوزان خلق )۵۶اريات، ذ(» پرستش کننددميان آفريديم تا ما را آپيش از 

ساني بين اجنه و خداوند نسبت خويشاوندي قائل شدند ک). ۲۷ ـ حجر، ۱۵لرحمن، ا(کرديم 

، و البته اين هر دو دسته )۱۰۰نعام، ا(و کساني نيز اجنه را شرکاي خدا دانستند ) ۵۷اريات، ذ(

 براي دعوت به خدا قيام کرد طايفه جنيان بر او ون محمدچ). ۱۵۸افات، ص(گويند  دروغ مي

، گروهي از اجنه آيات قرآن را شنيدند و با تعجب گفتند که اين )۱۹ن، ج(ازدحام آوردند 

 و ۱جن، (برد و لاجرم ديگر به خداي واحد شرک نخواهيم ورزيد  دايت ميهکتاب ما را به راه 

ت پايدار بمانند خداوند به آنها آب گوارا نصيب اسرينها اسلام آوردند و البته اگر در راه ا ). ۲

 و ۱۴ن، ج(ش جهنم شدند ک ما بعضي ديگر از آنها کافر ماندند و هيزما). ۱۶جن، (خواهد کرد 

يز نگوئيم شما  و به آنان مي) ۱۷ن، ج(سازيم  و ما آنها را به عذابي بسيار اليم معذب مي) ۱۵

عراف، ا(ش از شما به آتش دوزخ داخل شدند جزو آن گروهي از اجنه و آدميان شويد که پي

ر روز محشر به اجنه خطاب شود که اي گروه جنيان، شما از حيث تعداد بر آدميان د). ۳۸

ز جنس خودتان نفرستاديم که آيات ما را بر افزوني گرفتيد، ولي آيا ما براي شما رسولاني 
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 .»)۱۳۰انعام، (ترسانند؟ ب شما بخوانند و شما را از چنين روزي

ه روايت قرآن، در دوران پيش از نزول اين کتاب گروهي از اجنه کوشيده بودند خود را ب

ستراق سمع کنند و از اسرار عالم بال اآگاه شوند، ولي اين ابه آسمان برسانند تا در آنجا 

اي که قصد  راقبت است و اجنهماجنيان پس از نزول قرآن دريافتند که آسمان شديداً تحت 

). ۹۹ و ۸جن، (گيرند   را داشته باشند هدف تير شهاب ملائک پاسدار قرار ميرخنه بدان

مچنين به حکايت قرآن، بخشي از سپاهيان سليمان از اجنه بودند و فرماندهاني از گروه ه

 ).۱۷نمل، (خودشان داشتند 

دبيات اسلامي و احاديث و معتقدات عامه جهان مسلمان، با استناد به آيات قرآني ا

طبق روايتي که .  نقش مهمي براي جنيان در زندگي روزمره مسلمانان قائل شده اندپيوسته

حمد از طائف به مکه، گروهي مخود نقل کرده، در هنگام بازگشت » تفسير کبير«طبري در 

او را درحال خواندن قرآن ديدند و به قدري تحت » خلهن«هفت نفري از اجنه در نخلستان 

 وقت خود را به وي نشان دادند و از او اجازه خواستند که بدين أثير قرار گرفتند که همانت

محمد پس از مسلمان شدن آنان مأمورشان کرد که جنيان ديگر را نيز به . اسلام در آيند

رمدينه به ديدار او رفتند و خبر داجنه به تعهد خود وفا کردند و بعدها . اسلام دعوت کنند

ر ده اند، و طبق درخواست آنان، اندکي بعد افراد قبيله سلام آوردا دادند که همه قبيله آنها

اين . محلي در بيابان نزديک مدينه گرد آمدند تا پيامبر براي آنها آياتي از قرآن را قرائت کند

تفسير کبير، جلد دوم، فصل هفتاد و : بريط(لاجنه نام گرفته است امحل از آن به بعد وادي 

 ).پنجم

ازدواج اجنه با زنان مسلمان روايت کرده و کساني از افراد ولفين اسلامي به کرات از م
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ابن خلکان به تفصيل از کسي ياد . جنه و آدميان دانسته انداسرشناس را زاده مشترک 

، ذهبي )۷۶لد سوم، ص جوفيات الاعيان، (کند که برادر شيري يکي از اجنه بوده است  مي

داند که يکي از  اشي از اين مينبرد ــ  ه نام ميکهوشمندي فراوان چندين دانشمند را ــ 

ميري بحث مفصلي در اين د). ۱۴۹ذکره الحفاظ، جلد دوم، صت(اجدادشان جن بوده است 

کنند در آمار نمازگزاران منظور  ي را که در نماز جمعه شرکت ميا بايد اجنه دارد که آيا مي

 و محمد باقر مجلسي از )۲۶۵کتاب الحيوان، جلد اول، ص (داشت يا بايد آن را مجزا کرد؟ 

نان را به صورت آکند که طايفه کرد جنياني هستند که خداوند  امام جعفر صادق روايت مي

 ).حليه المتقين، فصل چهاردهم(آدميان در آورده است 

در » ي احکام الجنف«حدث معروف قرن هشتم هجري، ابن عبد اله الشبلي در کتاب م

هاي  ا اجنه گردآوري کرده است که از جمله آنها حديث فصل چند هزار حديث در ارتباط ب۱۱۲

کنند يا  ساني که با دست چپ کار ميکهائي است که در اصل جن هستند، و  مربوط به سگ

قاربت مهائي که به طور نامشروع با زنان  نويسند و اجنه در آنها رخنه کرده اند، و جن مي

اي که وقوع جنگ بدر را به  ربايند، و اجنه شان مي ز شوهرانا هائي که زنان را کنند، و جن مي

کنند، و احاديث مربوط بدين که آيا پيش  هاي فقيه که فتوا صادر مي  جنوپيغمبر خبر دادند، 

 ده بود؟شاز اسلام جني به پيغمبري طايفه اجنه مبعوث 

ر ميان فقهاي مسلمان غالباً اين پرسش مورد بحث قرار گرفته است که اگر اجنه از د

فريده شده اند که ماهيت مادي دارد چه طور خودشان داراي جسم نيستند و چگونه آتش آ

ست تا پاسخ قابل قبولي براي اين اتوانند در آتش دوزخ بسوزند؟ علامه مطهري کوشيده  مي

ودش خما درباره اين که جن چون از آتش آفريده شده که جسم است چرا ا«: پرسش بيابد
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ه اند به اين که ما فقط يک نوع جسم نداريم که جسم سه جسم نيست، امروزه علماً رسيد

بعدي باشد، بلکه امکان دارد اجسامي با ابعادي بيشتر يا کمتر در کراتي آتشين وجود داشته 

 ».باشند

  هاها  ها و منسوخها و منسوخ  اسخاسخنن
» توحيدي«هاي ايدئولوژيک، فکري، اخلاقي و عاطفي سه کتاب مقدس  ه تنها برداشتن

لاف دارند و گاهي اصولاً متناقض با همديگرند، بلکه محتويات خاص آنها به کلي با يکديگر اخت

سياري از موارد اشتباهات آشکاري بها و در  ها و ناسخ و منسوخ نيز آکنده از ضد و نقيض

و کتاب عهد دهستند که يک پژوهشگر سرشناس تاريخ مذاهب، رقم کلي آنها را در ارتباط با 

پرسد که  درحدود هشتاد هزار برآورد کرده است، و مي) يلورات و انجت(عتيق و عهد جديد 

 ها اعتماد داشت؟ توان به اصالت اين نوشته با چنين ناهماهنگي فراگيري چگونه باز هم مي

ها در صدها کتاب و هزاران مقاله تحقيقي در  ر طول بيش از دو قرن اخير، اين تناقضد

رار گرفته است که ق اي جانبه رسي همهود کتاب مقدس مورد برخجهان غرب، يعني در جهان 

بعاً بازگوئي همه آنها را ندارم، بدين جهت طبا توجه به محدوديت صفحات کتاب حاضر من 

ر کتاب جالب بدر اين راستا تأکيد خاص . کنم هائي چند از آنها اکتفا مي تنها به نقل نمونه

قريباً هميشه ت ايراد دقيق ــ ولتر نهاده ام، که در آن بيش از هشتصد» رزيابي کتاب مقدسا«

هاي تورات  ه يکايک کتاببتوان يافت ــ  هاي ولتر مي همراه با طنز خاصي که در همه نوشته

ر د(مورد نباشد که ميان انتشار چنين کتابي  اقعيت بيووارد آمده است، و شايد تذکر اين 

 ايران تنها نيم قرن جلسي درمملا باقر » تاب مستطاب بحارالانوارک«با تأليف ) ۱۷۷۲سال 
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تورات، آنچنان که صدها ميليون يهودي و مسيحي در طول قرون خوانده . فاصله بوده است

 خدا گفت و.  . . . ها و زمين را آفريد ر ابتدا خدا آسماند«: شود که  اند، چنين آغاز مي

 را از د، و خدا روشنائي را ديد که نيکو است، و خدا روشنائيشروشنائي بشود و روشنائي 

لي تنها در شرح کارهاي خداوند و»  شام بود و صبح بود روزي اولو.  . . . تاريکي جدا ساخت

سمان باشند تا به زمين آ خدا گفت نيرها در فلک و«: شود که در روز چهارم آفرينش گفته مي

روشنائي دهند و روز را از شب جدا کنند، و خدا دو نير بزرگ ساخت، که اعظم را براي 

ت روز و نير اصغر را براي سلطنت شب، و ستارگان را، و همه آنها را در فلک آسمان لطنس

هند، و خدا ديد که نيکوست، و شام بود و صبح بود، روز دگذاشت تا بر زمين روشنائي 

ست و صبح شده است بي آن که ادين ترتيب در سه روز اول آفرينش شام شده ب. »چهارم

صريح خود تني آفريده شده باشند، و بي آن که هنوز به هنوز خورشيدي و ماهي و ستارگا

تورات روز و شبي که تنها در روز چهارم از هم جدا شده اند وجود داشته باشند، و طبعاً 

ه روز تمام تابيده است پيش از آن که خداوند در روز چهارم به فکر سنورخورشيد نيز 

 .آفرينش خورشيد بيفتد

هايش را گرفت و  ن بر آدم مستولي کرد و يکي از دنده خداوند خوابي سنگيو. . . « 

گوشت در گوشت در جايش پر کرد و آن دنده را که از آدم گرفته بود زني بنا کرد و او را به 

ضافي ساخته شده بود، زيرا ادهد که از اول آدم با يک دنده  لتر احتمال ميو. »نزد آدم آورد

شود که  يمساوي دارند، ولي هم او متذکر م هائي هفرزندان او همچنان در هر دو طرف بدن دند

ر اين باره توضيح د De Genesisسن اوگوستن قديس معروف در رساله الهيات خود به نام 

ه اين موضوع فقط به علم الهي مربوط است و بر ما نيست که در مورد آن کداده است 
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 ١.کنجکاوي کنيم

خوريم ليکن از ميوه درختي که در  ان باغ ميبه مار گفت از ميوه درخت) واح( زن و. . . « 

لي در و» .ميريد خوريم، زيرا خدا گفت از آن مخوريد وگرنه مي است نمي) هشتب(وسط باغ 

ست که آدم پس از رانده شدن از بهشت نه اآمده ) ۲فر پيدايش، باب پنجم، س(خود تورات 

 .  سال ديگر نيز زندگي کرد۹۳۰تنها نمرد، بلکه 

راتي از آغاز مسيحيت مورد ناراحتي علماي الهيات بوده است، ولي قديس ين تضاد توا

آن را در قرن پنجم ميلادي بدين صورت حل کرده که ) ن اوگوستنس(معروق اوگوستينوس 

ون آدم همان وقت توبه کرد، خدا نيز از چظاهراً اين تصميمي بود که خداوند قبلاً گرفته بود و 

 .تصميم خود عدول کرد

داند در  هر آينه با خوردن اين ميوه نخواهيد مرد، بلکه خدا مي:  مار به زن گفتو . . .« 

پس . شود و مانند خدا عارف نيک و بد خواهيد شد تان باز مي شمانچروزي که از آن بخوريد 

 .»يز دادنزن از ميوه درخت گرفته بخورد و به شوهر خود 

شکالي نداشته باشد، زيرا در جاي شايد حرف زدن مار در کتاب مقدس ا: پرسد لتر ميو

زند و ماهي يونس روزي دو  ديگر همين کتاب مقدس ماده الاغي نيز به زبان عبري حرف مي

تر اين  رستي موعظه کند، ولي مسئله مشکلپآيد تا مردم را به خدا بار از رود فرات بيرون مي

 در کجا با آدم و حوا اشدبتوانست به بهشت راه داشته  که طبعاً نمي) يطانش(است که مار 

گفتگو کرد؟ و در آن وقت که هنوز زبان مقدس عبري ساخته نشده بود اين گفتگو را با چه 

 باني انجام داد؟ز

                                                   
ان احتمال داد که نويسندگان تورات اين دو تو ومري اين هر دو کلمه تلفظ مشابهي دارند و ميس رتباط زن و دنده در اسطوره توراتي آفرينش از اينجا آمده است که در زباناـ ۱

 .مفهوم را جاي يکديگر گذاشته باشند
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 خداوند به مار فرمود چون که آدم را اغوا کردي از جميع حيوانات صحرا و. . . « 

ام عمرت خاک خواهي ر شکمت راه خواهي رفت و تمام ايبتر خواهي بود و بعد از اين  ملعون

پرسد که آيا مار پيش از ملعون شدن روي چهار پا  ر ارزيابي اين موضوع نيز ولتر ميد. »خورد

مرش خاک بخورد، عرفته است؟ و اگر امر خداوند ظاهر شده است که وي در تمام ايام  راه مي

 چرا هيچ ماري تا به امروز خاک نخورده است؟

آدم از درخت معرفت نيک و بد خورده همانا مثل ما شده ينک که ا:  خداوند گفتو. . . « 

ست، و اينک مبادا که دست خود را دراز کند و از درخت حيات نيز او عارف نيک و بد گرديده 

دا او را از بهشت بيرون کرد تا کار زميني را خپس خداوند . گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند

کرد مأمور  باري را که به هر سو گردش مي شير آتشکه از آن گرفته شده بود بکند، و شم

دهد  وضيحي که ولتر در مورد اين چند بند ميت» .ساخت تا درخت زندگي را محافظت کند

گر خداوند در کتاب مقدس خود واقعاً چنين گفته باشد، مفهوم ا«: البي داردجمفهوم فلسفي 

رغم  وطئه شيطاني است که عليانب نوع انسان يک تجآن اين است که معرفت نيک و بد از 

گيرد، و آن انساني که مورد قبول  خواست خداوند و درست در جهت مخالف آن انجام مي

وليانوس ير اين مورد ولتر گفته د» .خداوند است که اصولاً قوه تميز خوب را از بد نداشته باشد

ه خداي يهود و کند ک امپراتور ميتراني و ضد مسيحي روم را در خطابه مشهور او نقل مي

بايد از آدم و حوا خواسته باشد از ميوه درخت معرفت نيک و بد  مسيحيت درست بالعکس مي

تر بپرستند و خوب را از بد بهتر تشخيص  گاهانهآهر چه بيشتر بخورند تا خداي خودشان را 

 .دهند

يگر آبستن  آدم به زن خود حوا در آمد و او آبستن شد و قابيل را زائيد، و بار دو. . . « 
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و بعد به مرور ايام قابيل . داري پرداخت و قابيل به زراعت شد و هابيل را زائيد، و هابيل به گله

ابيل نيز نوزادان گله خود و پيه آنها را براي هاز محصول زمين خود براي خداوند هديه آورد و 

پس خشم . داشتنخداوند آورد، و خداوند هديه هابيل را پسنديد اما هديه قابيل را منظور 

آن گاه خداوند بدو گفت چرا خشمناک شدي؟ . قابيل افروخته شد و سر خود را به زير افکند

و واقع شد که . شد آوردي هر آينه مقبول من مي اي مثل برادرت هابيل مي اگر تو هم هديه

لتر در اين باره و» .ر برادر خود هابيل برخاسته او را بکشتبچون به صحرا رفتند قابيل 

ها يا حيوانات را  ر صورت قرباني انسانهمعلوم نيست چرا خدايان در هر دوره و به : نويسد مي

دهند؟ ولي حتي در اين صورت نيز آيا يهوه  بر هدايائي که کشتار در آنها نباشد ترجيح مي

توزي به وجود نياورد و يکي از آن دو را طوري  توانسته است ميان دو برادر کينه نمي

ه قتل برادرش دست بزند، و تازه بعد از اين برادرکشي، خود يهوه از بند که سرشکسته نک

 کش و نه از برادر کشته شده حمايت کند؟ برادر آدم

برادرش هابيل را کشت،خداوند خدا مقرر فرمود که هر که ) ابيلق( چون قائن و. . . « 

متي داد که هر که او را بيابد نتقام گرفته شود، و به قابيل علااقابيل را بکشد هفت چندان از او 

 در شرق باغ عدن ساکن شد، و در وپس قابيل از حضور خداوند بيرون رفت . وي را نکشد

ه نام پسر بآنجا به زوجه خود در آمد و از او پسري به نام خنوخ آورد و شهري بنا کرد و آن را 

ه اين نوشته تورات، ولتر ر اشاره بد). ۱۷ـ۱۵فر پيدايش، باب چهارم، س(» خود خنوخ نام نهاد

گيرد،  گذشته از اين که خداوند يک قاتل برادرکش را زير حمايت خاص خود مي«: پرسد يم

آن هم در شرايطي که قبلاً پدر و مادر او و در پي آنها همه نوع بشر را تنها به خاطر خوردن 

داوند رده است، چگونه همين خکيک ميوه ممنوع محکوم به عذاب دائم در روي زمين 
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) آدم، حوا، قابيل(دانسته است که پس از قتل هابيل به دست برادرش، ديگر جز سه نفر  نمي

هيچ انساني در روي زمين نمانده است تا قابيل را بيابد و او را بکشد و خداوند از او بدين گناه 

مده اي که قابيل گرفت از کجا آ ار انتقام بگيرد؟ و روشن هم نشده است که اين زوجهبهفت 

گذاري کرد به دست کدام کساني ساخته شد؟ و  سرش نامپبود؟ و شهري که ساخت و به نام 

 » چه مردمي در آن سکونت گزيدند؟

يام عمر بشر شش ا«گيرد که در آينده  پيش از فرستادن طوفان نوح، خدا تصميم مي

اب ب(ايش ، ولي همين سفر پيد)۳فر پيدايش، باب ششم، س(» مرتبه بيست سال بيشتر نباشد

برد که هر کدام از آنها به تفاوت از  ام ميناز ده نسل پياپي از فرزندان نوح ) ۳۲ـ۱۰يازدهم، 

 سال عمر کرده اند و حتي يکي از آنان هم زودتر از صد و بيست سالگي ۶۰۰ سال تا ۱۴۸

دهد که از هر حيوان روي  در جريان همين طوفان، خداوند به نوح دستور مي. نمرده است

، ولي تقريباً )۱۹سفر پيدايش، باب ششم، (فت نر و ماده در کشتي خود جا دهد جن يک زمي

خواهد که هفت جفت از بهائم را به  کند و از همين نوح مي بلافاصله اين دستور را فراموش مي

 ).۳مان جا، باب هفتم، ه(کشتي خود بياورد 

ابراهيم از او بخواهد که گيرد براي آزمايش درجه اخلاص  نگامي که خداوند تصميم ميه

کنون پسر يگانه ا«گويد که  ند، طبق نوشته تورات بدو ميکپسرش را در راه خدا قرباني 

فر س(» خودت اسحاق را بردار و به زمين موريا برو تا در آنجا او را براي من قرباني کني

وگند سد شو و وقتي که خودش مانع قرباني شدن اين پسر مي) ۲پيدايش، باب بيست و دوم، 

خورم که چون پسر يگانه خودت را از من دريغ  ه ذات اقدس خودم قسم ميب«: خورد که مي

مان ه(» هاي کنار دريا کثير سازم ريت تو را مانند ستارگان آسمان و ريگذنداشتي هر آينه 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٤  اسطوره آفرينش/ ولدي ديگر ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لي همين تورات در فصول قبل از آن خبر داده است که ابراهيم پيش از آن که و). ۱۶جا، 

هاي  ه در سنتک(ولد شود، از کنيز خود هاجر فرزندي به نام اسماعيل داشته است اسحاق مت

اسلامي نياي قوم عرب و سازنده خانه کعبه است و اسحاق تنها مدتي بعد از آن از مادر صد 

 .ساله خود سارا به دنيا آمده است و بدين حساب اسحاق مطلقاً پسر يگانه ابراهيم نبوده است

ه محير العقول موسي در مصر، معجزه چهارمين حکايت از اين دارد که گان ر معجزات دهد

، ولي »وسفندان مصريان به فرمان يهوه به وبائي سخت نابود شدندگمامي اسبان و الاغان و ت«

ها و تمامي لشکريان  ها و ارابه در دهمين معجزه همين موسي، فرعون با همه سواران و اسب

در سفر خروج . شود يمد و خود او با همه اينها در دريا غرق شتاب خود به دنبال يهوديان مي

يرون بتصريح شده است که ششصد هزار مرد يهودي که همراه با زنان و فرزندان خود از مصر 

ادر زدند که در آن تنها دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود و چ» ايليم«آمده بودند در 

ر پايان دوره د). ۲۷اب پانزدهم، ب(در آنجا ماندند همگي نوشيدند و خوردند و مدت زيادي 

ينک يهوه خدايتان شما را ا«کند که  دانان خطاب ميبسرگرداني يهوديان در صحرا، موسي 

تان مندرس شود  باس بر تنلچهل سال و يازده ماه در اين بيابان رهبري کرده است بي آن که 

نگام ه، ولي به گفته تورات موسي )۴ـ۲فر تثنيه، باب هشتم، س(» يا پاهايتان آماس کند

خروج از مصر هشتاد سال داشته و در وقت مرگ صد و بيست ساله بوده است، و با اين 

از . بايست مدتي از مرگش گذشته باشد ين مطلب به يهوديان مياحساب در موقع خطاب 

رس شده شان مند ول موسي نه لباس بر تنقجانب ديگر همين مردان و زنان و کودکان که به 

و نه پاهايشان آماس کرده بود، در هنگام ورود به ارض کنعان، توسط عزرا پيغمبر معتبر يهود 

 شمار يهودياني که در بازگشت و«: در کتابي که نام خود او را دارد، چنين آمارگيري شده اند
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فر  ن۳۳۷/۷ نفر بود، سواي غلامان و کنيزان ايشان که ۶۳۰/۴۲ز مصر به ارض کنعان آمدند ا

 رأس بودند، و ۷۳۰ نفر بودند، و اسبان ايشان که ۲۰۰بودند، و مغنيان و مغنيات ايشان که 

مين يهوديان اند که ه). ۶۴تاب اول عزرا، باب دوم، ک(» ودندب رأس ۷۲۰/۶الاغان ايشان که 

کصد حمله پياپي شهرهاي مختلف کنعان را يطبق آنچه در صحيفه يوشع آمده در بيش از 

کنند، و با همه آن که سايه  عام و خود شهرها را ويران مي ند و مردم آنها را قتلشو متصرف مي

شوند، و با وجود اين در  يهوه بر سرشان گسترده است احتمالاً خود نيز متحمل تلفاتي مي

 .شود اجرا شمار آنان سيصد هزار تن برآورد ميمپايان اين 

به مصر براي ديدار يوسف، به شود که يعقوب هنگام سفر  ر سفر پيدايش گفته ميد

سکونت داده ) زمين رامسس(دستور فرعون در نيکوترين محل مصر يعني در ارض عمسيس 

نوز نه رامسس متولد شده بود و هکند  شد، در صورتي که در اين تاريخي که تورات معين مي

). ۱۱فر پيدايش، باب چهل هفتم، س(نه محلي به نام ارض رامسس در مصر وجود داشت 

 سالگي درگذشت، ۱۲۷رهمين سفر پيدايش آمده است که وقتي که سارا زن ابراهيم در د

ابراهيم خواست زميني را براي دفن او در حبرون خريداري کند، و مالک زمين او بابت بهاي 

، ولي به طوري که ولتر تذکر )۱۵يدايش، باب بيست وسوم، پفر س( شکل نقره خواست ۴۰۰آن 

ر سرزمين کنعان وجود نداشت، بلکه حتي داي به نام شکل  ن هنگام سکهدهد نه تنها در آ مي

اي به وجود سکه طلا يا نقره نشده است، و اين افسانه زمين  در زمان موسي نيز هيچ جا اشاره

ترين کتاب  خريداري شده براي دفن سارا نشان آن است که کتاب سفر پيدايش يعني اصلي

 .شود نوشته شده است  ميورات بسيار ديرتر از آن که ادعات

هوه يک جا کوه سينا معين شده است و جاي ديگر ي ر سفر خروج محل ديدار موسي باد
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ر همين کتاب از قول يهوه در گفتگوي او با موسي د). ۶فدهم، هفر خروج، باب س(کوه حوريب 

فر س(گيرم  شان مي سل از فرزنداننگفته شده است که من انتقام گناه پدران را تا چهار 

رمياء، ا(، ولي در کتاب يرميا اين انتقام به يک نسل محدود شده است )۵خروج، باب بيستم، 

، و در کتاب حزقيال از زبان همين يهوه آمده است که هر کسي فقط بابت )۲۹باب سي و يکم، 

 ).۱۶ـ۱۲، ۴ـ۲زقيال، باب هجدهم، ح(ودش خود جواب خواهد داد خگناه 

دهد که به زودي فرعون مصر به دست نبوکد  رش اطلاع مير کتاب يرما، خدا به پيامبد

د و خداوند فرعون و کسانش را به دست دشمنان بابلي شنصر پادشاه بابلي مغلوب خواهد 

صر را تصرف کرد و نه فرعون مولي نه اين پادشاه بابل هيچ وقت . خود تسليم خواهد کرد

يش از آن پب سپاه پارس شد که عد مصر مغلوب ها در عوض مدت. مصر به دست او اسير شد

يشگوئي پ). ۲۸ـ۲۵تاب ارمياء نبي، باب چهل و ششم، ک(خود بابل را نيز تصرف کرده بود 

ز جانب حزقيال در مورد هوفرا فرعون ديگر مصر و بخت النصر به همين اندازه غلط امشابهي 

 .از کار در آمده است

راي مبارزه با اسرائيل سي هزار شود که فلسطينيان ب ر کتاب سموئيل تورات گفته ميد

چنين لشکرآرائي . رباز گرد آوردندس» هاي دريا ه اندازه شنب«ارابه جنگي و شش هزار سوار و 

نگام چنان ظرفيت جنگي فراواني داشته که اين هدهد که قوم اسرائيل در آن  اين معني را مي

ست در همين کتاب ردلي و. کرده است بسيج گسترده را از جانب دشمنان آن ايجاب مي

شود که يهوديان در زير تسلط فلسطينيان حق داشتن يک چاقو را  سموئيل از اين شکايت مي

شد، زيرا که فلسطينيان   در تمامي زمين اسرائيل آهنگري يافت نميو«: داشتندنهم 

و جميع اسرائيليان نزد . مشير يا نيزه بسازندشگفتند مبادا عبرانيان براي خود  مي
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آمدند تا هر کس بتواند بيل و گاوآهن و تبر و داس خود را تيز کند، و در  ن فرود ميفلسطينيا

اب بتاب اول سموئيل، ک(» روز جنگ شمشير و نيزه در دست تمامي قوم اسرائيل يافت نشد

 ).۲۱ـ۱۹سيزدهم، 

هائي است  گوئي هاي فراوان، فصول مختلف تورات شامل مبالغه ذشته از ضد و نقيضگ

کند که اين خداوند اصولاً با ارقام   ارتباط دادن آنها به خداوند اين مفهوم را پيدا ميکه نه تنها

دهد که نويسندگان واقعي  ست، بلکه نشان مياو آمار و معادلات جمع و تفريق آشنا نبوده 

ربوط به اين آمار و ارقام مهاي  هاي خود از واقعيت پردازي هاي عهد عتيق نيز در افسانه کتاب

 :ه بوده اندبيگان

سپاه و سيصد ارابه جنگي بيرون آمد ) ک ميليوني(س زارح حبشي با هزار هزار پ. . . « 

به مقابله ايشان بيرون رفت و يهوه خداي خود را ) ادشاه يهوداپ(سا آو به مريشه رسيد، و 

و از هودا شکست داد و آسا و آنها را تعاقب نمود، يآن گاه خداوند حبشيان را به حضور . خواند

حبشيان آن قدر افتادند که از ايشان حتي يک تن زنده نماند، و اسرائيل شهرها را تاراج 

هاي گاوان و گوسفندان را نيز زدند و  نمودند، زيرا که غنيمت بسيار در آنها بود، و خيمه

تاب دوم تواريخ ايام، باب ک(» مودندنوسفندها و شتران فراوان برداشته به اورشليم مراجعت گ

 ).۱۶ـ۱۰اردهم، هچ

اما آنچه در نظر خداوند پسند بود به عمل .  آجاز بيست ساله بود که پادشاه شدو. . . « 

هاي  ها و زير درخت ها را بر بالاي تل بن هنوم بخور سوزانيد و قربانيانياورد، زيرا که در وادي 

يک روز بدين جهت يهوه خدايش فقح بن رمليا را برانگيخت که در ظرف . سبز گذرانيد

مين يهودا کشت و ز نفر از اسرائيل را که جميع ايشان مردان جنگي بودند در سر۰۰۰/۱۲۰
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واريخ تكتاب دوم (» شان را به اسيري گرفت  نفر ديگر از آنان زنان و پسران و دختران۰۰۰/۲۰۰

 ).۸ـ۱ايام، باب بيست و هشتم، 

 بنده خودم داود نجات را به خاطر) ورشليما( خداوند گفت که من اين شهر و. . . « 

 نفر از اردوي آشوري را زد، و ۰۰۰/۱۸۵داوند بيرون آمده خپس در آن شب فرشته . خواهم داد

تاب دوم پادشاهان، باب ک(» رده بودندمهاي  بامدادان چون برخاستند اينک جميع آنها لاشه

ن در زمان اي است که از جانب آشوريا ين نوشته تورات مربوط به حملها). ۳۵ـ۳۴نوزدهم، 

 وبه سرزمين يهودا صورت گرفت و با شکست يهود ) سخاريب تورات(پادشاهي سنا خريب 

درباره همين جنگي که گفته تورات در آن نزديک دويست هزار . غارت اورشليم پايان يافت

عام شدند،  ر عرض يک شب قتلد» رشته خداوندف«ه دست بنفر از سپاهيان آشور 

شناسي نينوا به دست آمده  هاي باستان اه آشور، که در کاوشنوشته سناخريب، پادش سنگ

 :است و اکنون در موزه برلين است، چنين حاکي است

.  آن گاه بر حزقيا پادشاه يهودا که به من سر تسليم فرود نياورده بود تاختمو. . . « 

ها  منجنيقشماري از شهرهاي کوچک پيرامون آنها را با  يبچهل و شش قلعه نظامي او و تعداد 

 نفر از بزرگ و کوچک و مرد و ۰۰۰/۲۰۰هاي حمله محاصره و تصرف کردم،  نظام و نردبان و پياده

وسفندان و بزها را به اسارت و به گزن و شمار نامحدودي از اسبان و الاغان و شتران و گاوان و 

ون مرغي ود چبايتخت خود موضع گرفته پ خود حزقيا را که در درون اورشليم. غنيمت گرفتم

شهرهائي را که غارت کرده بودم از کشور او جدا کردم و به پادشاهان . در قفس گذاشتم

تر کرده باشم، ولي فرمان دادم که  کرون و غزه بخشيدم تا سرزمين او را کوچکععشود و 

هراس از شوکت و جلال . مچنان توسط يهودا پرداخت شودهماليات سالانه آنها به حضور من 
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اي که وي آنها را براي تقويت اورشليم  ها و سربازان گزيده  فرا گرفت و عربمن حزقيا را

زد من نسرانجام او غرامت سنگيني به . پايتخت خود بدان جا آورده بود دست از کار کشيدند

فرستاد، به اضافه دختران و زنان و خوانندگان خودش را، و نيز سي تالان طلا و هشتصد تالان 

هاي عاج و چرم فيل و عاج و آبنوس و بسيار  اي تراشيده و صندليه  سنگو قلع و نقره

ادشاهي من فرستاد و سفيران خود را مأمور کرد که پچيزهاي ديگر که همه را به نينوا شهر 

 .»ه من اعلام دارندبها را تقديم من کنند و اطاعت و زيردستي او را  اين غرامت

عام  ان، چنان که گوئي داستان قتلر خود تورات نيز، در همان کتاب دوم پادشاهد

آسا آمده  آشوريان توسط فرشته فراموش شده، در فصل ديگري در زمينه همين جنگ معجزه

 :است

 در سال چهاردهم سلطنت حزقيا، سخاريب پادشاه آشور بر تمامي شهرهاي و. . . « 

اه آشور فرستاده سخير نمود و حزقيا پادشاه يهودا نزد پادشتحصاردار يهودا برآمده آنها را 

پس پادشاه آشور . گفت خطا کردم از من برگرد و آنچه را که بر من مقرر داري ادا خواهم کرد

ادشاهان، باب پتاب دوم ک(سيصد تالان نقره و سي تالان طلا بر حزقيا پادشاه يهودا گذاشت 

 ).۱۴ و ۱۳هجدهم، 

: رات آمده است کهخورده، در جاي ديگر تو رباره قدرت جنگي همين سربازان شکستد

نگراني نداشته باشيد، زيرا که ) قوام غير يهوديا(ها  از اين قوم: رمودف خداوند يهود و. . . « 

ا تعاقب خواهند کرد، و صد از شما ده هزار را خواهند رصد از آنها ) ني اسرائيلب(پنج از شما 

ن، باب بيست و ششم، فر لاوياس(» راند، و همه آنها پيش روي شما با شمشير خواهند افتاد
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۸.(١ 

ا هم م Gulliver«: نويسد ر اشاره به اين تضادها، لرد بولينگبروک محقق انگليسي ميد

 .»گري را در بيابان آنها ندارد ارد، اما اين نوع ناشيدها  از نوع افسانه

هاي مهم تفسير و حديث يهودي  هاي فراوان ديگري از همين نوع را در کتاب بالغهم

هاي حديث اسلامي و به ويژه جهان تشيع ظاهر از آنها  تابکفت، که بسياري از توان يا مي

 :الهام گرفته اند

آمده است که قوم اسرائيل از خدا پرسيد که مگر او را ترک )  ب۳۲راخوت ب(ر تلمود د

 :کرده و از ياد برده است؟ و خدا به صهيون جواب داد

 و.  . . . دم، براي هر برج سي لشکر ساختمگانه را آفري رزند من در آسمان بروج دوازدهف

صت و پنج هزار کرور ستاره از آسمان آويختم به تعداد سيصد و شبراي هر لشکر سيصد و 

آيا روا است که بگوئي که تو را . اطر تو آفريدمخشصت و پنج روز سال، و همه اينها را تنها به 

ها  توانم قوچ خواسته باشم، چگونه ميات کرده ام؟ به فرض آن هم که  ترک گفته ام يا فراموش

 اي را که تو از صحرا برايم قرباني آورده اي ناديده بگيرم؟ هاي نوزاده بره

وايت مذهبي ديگري حکايت دارند که حتي اگر خدا هم در اين راه کوتاهي کند، ر

:  استآمده)  ب۳۹(» نداريم«در اين باره در . شوند خورشيد و ماه قصور وي را بدو يادآور مي

ايستند و به راه خود  رابر عرش خدا ميبمفهوم اين جمله کتاب مقدس که خورشيد و ماه در «

اي : ه او گفتندبروند چيست؟ اين است که اين دو از فلک خود به عرش خدا بالا رفتند و  نمي

                                                   
 نفر همراه من بيايند ۳۰ه يکي از آنان گفت ک ز سرداران اسلام ياد بگيريدا«: توان خواند حتمالاً با الهام از حزقيال نبي يا يوشع بن نون، ميار کشف الاسرار آيت اله خميني نيز، دـ ۱

صت نفر آدم رفتند و شصت هزار رومي را از دم شمشير گذراندند و ش.  نفر باشند۶۰بول کرد که ق. شود ک و چونه کردند که آقا نميچ. ا رد کنيمرفر طليعه لشکر روم  ن۰۰۰/۶۰تا 
 .»برگشتند
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را به جا آوري ما نيز به نورپراکني خود ) مرانع(ق موسي پسر عمرام ح سرور جهان، اگر تو

و خدا به آنها تير شهابي پرتاب کرد و گفت . امه خواهيم داد، وگرنه ديگر نخواهيم درخشيددا

درخشيد و فکر  کنند و شما باز هم مي راواني در برابر شما تعظيم ميفپرستان  هر روز ستاره

 »کنيد، و حالا فقط به خاطر يک بنده من اين همه قيل و قال راه انداخته ايد؟ آبروي مرا نمي

 آمده است که خداوند آدم را از آن جهت در شب شنبه خلق کرد که ۳۸سهندرين ر د

و در . دهد شرکت کند كه هر هفته خود خداوند ترتيب مي) شنبه(بتواند در طعام جشن شيت 

مراه آدميان گناهکار روي هگناه روي زمين   در توجيه اين که چرا حيوانات بي۱۰۸سهندرين 

 در طوفان نوح ناپديد شدند نوشته شده است که خدا چون زمين همراه آدميان گناهکار

پدري که براي پسرش حجله عروسي ساخته باشد و بر اثر خطاکاري او پريشان شود و حجله 

 .ها دور ريخت خوردند همراه آدم يوانات را هم که ديگر به دردي نميحرا سرنگون کند، 

اغ بهشت خوردن گوشت  روايت شده است که چون براي آدم در ب۵۹ر سهندرين د

شد و خدمه خداوند آن را برايش  حيوانات زميني مجاز نبود، برايش گوشت از آسمان نازل مي

دين ترتيب وي نخستين انساني بگذاشتند، و  اش مي کردند و همراه شراب بر سفره کباب مي

ه بر قتي کووايت آمده است که آدم ر در همين. بود که در باغ عدن بر سر سفره غذا نشست

 سال دوم با حوا همخوابگي ۱۳۰ سال روزه گرفت، ۱۳۰اثر خطاي خود از بهشت رانده شد، 

ب، نقل شده ۵۹در سهندرين .  سال سوم عورت خود را با برگ انجير پوشانيد۱۳۰ در ونکرد، 

واهو پرسيد که اين که در تورات آمده است که الاغ از آسمان آمد، اين اکه ربي سيرا از ربي 

 صورت يکپارچه به زير آمده يا به صورت قطعات مجزا؟ و ربي اواهو جواب داد البته الاغ به

 .شود مينيکپارچه آمده است، زيرا از آسمان هيچ چيز به صورت ناقص نازل 
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يوخانان از مفسران تلمودي تورات ) خاخام(راب ) ، ب۳۸هندرين، س(ر جاي ديگر د

: دهد برد؟ و خودش پاسخ مي از خودش نام مي» ام«ه صورت بنويسد که چرا غالباً خداوند  مي

بلاً با مشاورين خودش درباره آن قکند مگر اين که  براي اين که خداوند هيچ کاري را نمي

 ١.مشورت کرده باشد

* * * 
ها و  ها، ناسخ و منسوخ کنده از ضد و نقيضآانند تورات ــ منجيل به نوبه خود ــ ا

 از واقعيتي که قبلاً بدان اشاره شد، يعني از ترکيب عظم آنهاااشتباهاتي است که قسمت 

ين مشکلي است که از ا. گيرد رچشمه ميسنامتجانس اين کتاب و از خداي دو شخصيتي آن 

ست و ناگزير است اهمان آغاز وجود داشته است، زيرا که عيسي از يک طرف خودش يهودي 

ن بداند، از جانب ديگر مکتب خود را ادامه دهند و مکمل مکتب تورات و نه ناقض آ

هاي فکري و عاطفي او چه در زمينه زميني و چه در زمينه آسماني به کلي با  رداشتب

مينه اختلاف دارد، زيرا سنگ زيربنائي مکتب عيسائي زر اين هر دو د هاي تورات برداشت

دميان با يکديگر و هم ضابطه آبايد هم ضابطه حاکم بر روابط  محبت و گذشت است که مي

طاعت بي ااشد، در صورتي که سنگ زيربنائي تورات ب» در آسمانيپ«اکم با روابط آنان با ح

 مقررات او است که در صورت تخلف از آن يا و قيد و شرط از خداوند و اجراي دقيق قوانين

                                                   
» هاي ثابت و تغييرناپذير الهي اقعيتو« از نظر ماهيت فرق زيادي با وـ شد ـ علام ميا» قايق ابدي و تغييرناپذيري الهيح«هاي عقيدتي که در زمان تدوين تلمود  ين نوع برداشتاـ ۱
ان که نظاير آنها جاي ممتازي در جامعه قرن ناهراً امروز نيز جاي ممتازي در جامعه قرن بيستمي وارثان تلمود دارد، همچظسياري از محدثان مسلمان و به خصوص شيعه ندارد ــ ب

مام آفرينش از ت ورات ابزار دست خالق عالم است کهت«: نويسد انيم بياليک متفکر و اديب معاصر يهودي ميخ. ثقه الاسلام کليني دارند» صول کافيا «و» حاح ستهص«بيستمي وارثان 
د نينکلر دانشمو. »خلق شده استيرا تورات مقدم بر خلقت آدم زدهد،  اي است که بدون آن جهان ما علت وجودي خود را از دست مي هاي آن انجام گرفته و روح زنده روي طرح

چيزي شبيه به (سازد  دارد و سپس از او مومن معتقدي مي داند که خواننده را نخست به لرز و تحريک وا مي يهودي آلماني کتاب مقدس را منبع پخش نيروي مغناطيس خاصي مي
ارتين بوبر فيلسوف يهودي و برنده جايزه نوبل با م). کشاند  مومنان را به لرز و تحريک ميوکند  اي که به فتواي نخستين رئيس جمهور اسلامي از گيسوان زنان جوان تراوش مي اشعه

دهم و همه  ها را به تو مي  چون تو محبوب مني صهيون و همه سرزميندگوي ه در آن يهوه به اسرائيل ميک) ۶ـ۴اب چهل و سوم، ب(استناد به بندي از کتاب اشعياي نبي در تورات 
 .امعه جهاني امروز به خاطر اسرائيل بر سر پا است و تجديد ساختار جهاني نيز منوط به بازسازي صهيون استجگيرد که اساساً  کنم، نتيجه مي ن را در راهت فدا مياقوام جها
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طلقاً بخشش و گذشتي در کار نيست و فقط کيفر، آن هم به صورتي مقصور در آن 

توان گفت که  ا تاريخ مذهبي ايران، ميبدر مقايسه . نه در کار استتوزا جويانه و کينه انتقام

ه انجيل ادعاي کمکتب شخصي عيسي نوعي مکتب حلاج است و مکتب حلاج است و مکتبي 

روي آن را دارد مکتب آن قضات شرع که حلاج را به دار کشيدند، و عهد جديد  دنباله

بر حسب آن که شخصاً بيشتر در خط حنه دائمي برخورد اين دو گرايش است، ص، )نجيلا(

ن س(ر اين مورد نقش اساسي نقش پائولوس قديس د. عيسي بوده باشند يا در خط تورات

گذار مسيحيت شکل گرفته کليسا است، زيرا نه خود عيسي در اين  است که عملاً بنيان) پول

ر عين دکه سواد او  نقشي داشته است نه شاگردان ساده و عامي و غالباً بي» گيري کلش«

بهره بودند، و اگر پائولوس پا به ميدان نگذاشته بود احتمالاً  دلي از چنين توانايي بي پاک

ه وجود آورده بود با مرگ او متوقف و بعد از مدتي نيز به کلي فراموش بحرکتي که عيسي 

شد پائولوس در بدو امر يک خاخام متعصب و قشري يهودي بود که نوآوري عيسي ناصري  مي

ه طوري که خودش در چند بدانست و به همين جهت ــ   بدعتي کفرآميز در دين يهود ميرا

برد و از  مه کوشش خود را در نفي اين بدعت به کار ميهکند ــ  رساله خويش اعتراف مي

ولي همين کاهن مطلع و متعصب . جمله کاهناني بود که با محاکمه و مرگ عيسي موافق بودند

يچ وقت او را نديده بود، به روايت خودش در راه دمشق با عيسي هپس از مرگ عيسي، که 

فتگو کرد و به دنبال آن به کلي تغيير گرايش داد و گبعد از عيسي بعد از رستاخيز او ملاقات و 

از آن پس تا به هنگام شهادت خود در رم تمام دانش و بينش و نيروي خود را در شکل دادن 

 منتها اين تشکل را بر اساس روحيه و معتقدات و باورهاي مسيحيت نوخاسته به کار انداخت،

هاي عاطفي و انقلابي عيسي، که  گذاري کرد و نه بر اساس برداشت وراتي شخص خودش پايهت
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ا همه آنها بيگانه بود، و اين واقعيت که در همه چهارده ب ک يهودي سنتييپائولوس به عنوان 

اصلي تضادي است که از همان آغاز مسيحيت نگيزه ارساله او در عهد جديد منعکس است 

تذکر اين نکته نيز . ستاميان بخش عيسائي انجيل و بخش پائولوسي آن وجود داشته 

ضروري است که کليساي کاتوليک از بدو فعاليت رسمي خود در قرن سوم ميلادي، عملاً 

ت برگزيده و گرايش پائولوسي انجيل را که ضامن قدرت و حاکميت بي چون و چراي کليسا اس

 .ز به صورت تئوري و موعظه، ناديده گرفته استجگرايش عيسائي آن را 

بايد  ر رسالات پائولوس چندين بار تصريح شده است که خداوند آن کساني را که ميد

ستگار شوند از پيش از تولدشان برگزيده است، و در عين حال در ربه مسيح ايمان آورند و 

ه رفتن به راه مسيح شده اند و از پاداش نيکان و جزاي گمراهان ها مردم دعوت ب همين رساله

گزيند  ود رستگاران را بر ميخاگر خداوند : پرسند سخن رفته است، و وقتي هم که از او مي

و را اي ت! فضولي موقوف: دهد بايد گمراهان را بازخواست کند و کيفر دهد؟ پاسخ مي چرا مي

؟ ولي به موازات اين، در همين عهد جديد از خود انسان چه جاي سئوال از خداوند است

شود، بلکه اين شرط  ه مسيح نيز شرط اصلي رستگاري محسوب نميبعيسي نيست و ايمان 

ه هر کس که مرا خداوندگار ن«: طاهاي آنان استخرستگاري محبت به ديگران و گذشت از 

ر آسماني مرا به انجام راده پداخطاب کند به ملکوت آسمان داخل خواهد شد، بلکه کسي که 

شمنان خود محبت دواست پدر آسماني من اين است که به خ«) ۲۱تي، باب هفتم، م(» برساند

دهند دعاي خير  نمائيد، به آنان که از شما متنفرند نيکي کنيد، براي آنان که به شما دشنام مي

وقا، باب ششم، ل(» خواهيد با شما رفتار کنند نيد، با ديگران آنچنان رفتار کنيد که ميک

 ).۳۱ـ۲۷
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: نويسد ر رساله به غلاطيان و پائولوس براي اثبات برتري مسيحيان بر ديگران ميد

را ) اجر و اسماعيله(کنيز و پسرش : فرمايد به ابراهيم مي) وراتت(داوند در کتاب مقدس خ«

برادران، رث باشد، و ما، اي ا تواند با فرزندان زن آزاد هم بيرون کن، زيرا پسر کنيز نمي

اب چهارم، بساله پائولوس رسول به غلاطيان، ر(» فرزندان کنيز نيستيم، بلکه اولاد آزاديم

: شود که ، ولي در دو انجيل لوقا و متي از عيسي در موعظه معروف او بر سر کوه نقل مي)۳۰

» وشا به حال حقيران و مسکينان، زيرا ملکوت آسمان بيش از همه از آن ايشان استخ«

شود که  ر رساله عبرانيان، پائولوس متذکر ميد). ۳۰، لوقا، باب ششم، ۱ باب پنجم، تي،م(

هاي شريعت را به مردم رسانيد، خون بز و گوساله را گرفته با آب  قتي که موسي همه فرمانو«

رموده فو پشم قرمز و روفا بر همه پاشيد و گفت اين خون پيماني را که خدا براي شما مقرر 

شود و بدون ريختن خون  کند، زيرا بر طبق شريعت همه چيز با خون پاک مي است تأکيد مي

ولي در ). ۲۲ـ۱۹امه پولس رسول به عبرانيان، فصل نهم، ن(» داردنآمرزش گناهان مفهوم 

شود که به ملايان يهود که از اورشليم به نزد او  هاي متي و مرقس از عيسي نقل مي انجيل

ه خاطر آداب و رسوم گذشته بما قوانين واقعي خدا را ش! اراني رياکا«: گويد آمده بودند مي

بادت ع. هايتان از او دور است لد گذاريد اما با زبان به خدا احترام مي. خود ناديده گرفته ايد

تي، م(» دهيد هوده است، زيرا اوامر انساني را به جاي احکام حقيقي الهي تعليم مي شما بي

 ).۱۳ـ۱هفتم، رقس، باب م، ۷ـ۱باب پانزدهم، 

هاي متي و مرقس و لوقا عيسي از جانب شاگردانش فقط استاد خطاب  ر انجيلد

کند،  خوانند عيسي بدين خطاب اعتراض مي يک مينشود، حتي يک بار که او را به صفت  مي

ولي در همين ) ۱۸هم، درقس، باب م(» زيرا فقط خدا است که شايسته عنوان نيکو است«
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از ازل «داند که  هاي مختلف خود او را جلوه تمام خدا مي ر رسالهپائولوس د» هد جديدع«

ساله به کولسيان، باب ر، ۱۱ـ۶ساله به فيليپيان، باب دوم، ر(» قام الوهيت بوده استمداراي 

ساله به ر(» اديده است که همه موجودات توسط او آفريده شده اندنتجلي خدا «و ) ۱۹اول، 

ساله قرنتيان، ر(» ارد و او عيسي مسيح استديک خدا وجود تنها «، )۱۵کولسيان، باب اول، 

). ۱۰ـ۶وميان، باب چهاردهم، رساله به ر(» خداي زندگان و مردگان است«، )۶۱باب هشتم، 

به . بايد متذکر شد که اصولاً اعتقاد به الوهيت مسيح در مسيحيت اوليه مطرح نبوده است

داند، و اين کليساي  ح خداوند ميود عيسي خودش را مسيخ Albert Schweitzerقول 

 ١.گذارند يوها و اجنه اند که بر مسيحيت او تأکيد ميدمسيحي و 

تراشي حکومت رم در راه فعاليت  هاي پائولوس، با هدف پيشگيري از مشکل ر رسالهد

مذهبي مسيحيان تأکيد شده است که هر مسيحي بايد از احکام وقت به طور کامل و صادقانه 

 مأمور نشده باشد، بنابراين ويرا که هيچ قدرتي نيست که از جانب خدا تعيين اطاعت کند، ز

وياروي رر که ههرکس که با حکومت موجود مخالفت کند با نظام الهي مخالفت کرده است و 

 و باب ۴ساله به روميان، باب دوازدهم، ر(حکومت قرار گيرد خود را محکوم کرده است 

 اين است که في المثل در يک رژيم کمونيستي ضد خدا فهوم اين دستورم). ۳ـ۱سيزدهم، 

ه صورت کمونيست مومني عمل کند، زيرا که اين حکومت از ببايد  نيز يک مسيحي صادق مي

با اين دستور : نويسد در اين باره مي» شتاوفرا«محقق آلماني . جانب خدا برقرار شده است

داند، بلکه به  يمبرگزيده خاص خداوند عجيب پائولوس نه تنها امپراتور زمان خودش نرون را 

گويد، زيرا از  هاي قبلي و بعدي چون چنگيز و آتيلا و استالين و هيتلر نيز لبيک مي تمام نرون

                                                   
دند در پيش او به خاک افتادند و با صداي بلند فرياد بر آوردند که يواني که به فرمان او از بدن آنها بيرون آمده بوديماران را شفا داد، ب شاره بدين گفته انجيل که وقتي که عيسياـ ۱

 ).۱۱ـ۱۰اب سوم، بمرقس، (ما عيسي با تأکيد به آنها امر کرد که اين را به کسي نگويند اتو پسر خدا هستي، 
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همين محقق معتقد است اين برداشت . کشي کرده اند ظر او همه اينها با خواست خداوند آدمن

 که در آن خداوند به وسيله يرميا پائولوس از کتاب يرمياي نبي در تورات اقتباس شده است

پادشاه بابل که به زودي به ) خت النصرب(دهد از نبوکد نصر  به ملت اسرائيل فرمان مي

نند و خودشان و کسرزمين يهود حمله خواهد برد و آن را تصرف خواهد کرد صادقانه اطاعت 

 ام که جهان و انسان من آن:  خداوند فرمودو«: شان خادم و پسر و نوه او باشند حتي حيوانات

يوانات را که بر روي زمين اند به قوت عظيم و بازوي افراشته خود آفريدم و آن را به حو 

ها را به دست بنده خود  خشيدم، و الان من تمامي اين زمينبهرکس که در نظرم پسند آمد 

گي نمايند، و خشيدم تا او را بندبنبوکد نصر پادشاه بابل دادم و نيز حيوانات صحرا را به او 

بوکد ن هر امتي که و. . . سرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود، پ ها او را و تمامي امت

نصر پادشاه بابل را خدمت ننمايد و گردنش را زير يوغ او نگذارد آن امت را به شمشير و 

ت تاب يرمياي نبي، باب بيسک(» يفر خواهم داد و به دست او هلاک خواهم کردکقحطي و وبا 

لنصري است که بعداً اورشليم را ويران و معبد سليمان ا البته اين همان بخت و). ۸ـ۵و هفتم، 

در مورد همين . جمعي به اسارت به بابل برد را غارت کرد و يهوديان را به طور دسته

ه شاگردان خود گفت ب«هاي وقت، از زبان عيسي در انجيل مرقس نقل شده است که  حکومت

و در انجيل ) ۱۵شتم، ه رقس، بابم(» برحذر باشيد) پادشاه يهود(روديس ز خميرمايه هيا

وحنا، ي(» زد نمي آيد مگر براي آن که بدزدد و بکشد و هلاک کندد«: هکيوحنا نقل شده است 

 ).۱۰باب دهم، 

وضوع رسالت عيسي براي نجات بشر به قيمت مرگ خود که پائولوس درباره آن م

قام الوهيت داشت ولي اين را غنيمت نشمرد که برابري با خدا مل گر چه او از ازا«: نويسد مي
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را براي خود حفظ کند، بلکه به صورت يک برده در آمد و شبيه يک انسان شد و حتي مرگ بر 

اقتباس از ) ۸ـ۶اب دوم، بساله پولس رسول به فيليپيان، ر(» روي صليب را براي خود پذيرفت

انب جاست که بر اساس آن کسي به نام عبد يهوه از شرح مفصل کتاب اشياء نبي در تورات 

گيرد، ولي  گونه تحقير و آزار قرار مي شود و مورد همه راي نجات يهوديان برگزيده ميب يهوه

خرد تا خداوند نقشه نجات معنوي قوم برگزيده خويش  صائب را براي خودش ميمهمه بلايا و 

دن گناهان بني اسرائيل جان خودش را چون هوه براي خرييرا به وسيله او اجرا کند، و عبد 

هاي  ر سه انجيل از انجيلد). ۵۳ـ۴۹ و ۴۲کتاب اشعياء نبي، (کند  يمقرباني گناه تقديم 

 و باب بيستم، ۱۸متي، باب دوازدهم، (شود  چهارگانه عيسي مرادف اين عبد يهوه شناخته مي

ين موضوع در کليسا نيز مورد ا). ۲۷، لوقا، باب بيست و دوم، ۲۴، مرقس، باب چهاردهم، ۲۸

 .أييد قرار گرفته منتها عبد يهوه اين بار تبديل به خود خدا در قالب مسيح شده استت

، خود بخش »صر جديدع«گذشته از تناقض اصولي ميان دو بخش يهودي و مسيحي 

و هائي است که عموماً از طرز فکر  هارگانه نيز آکنده از ضد و نقيضچهاي  مسيحي يعني انجيل

 .حي آسماني به عيسي ــ سرچشمه گرفته استو نه از ودرجه اطلاعات نويسندگان آنها ــ 

داند، نه پسر خدا و نه  گانه متي، مرقس و لوقا عيسي نه خود را خدا مي هاي سه در انجيل

کند که مسيح خداوند است و از پيش از  ي شخصاً اعلام ميومسيح، ولي در انجيل يوحنا 

يوحنا، (دا به روي زمين آمده است خ خداوند وجود داشته است و از جانب آفرينش جهان نزد

 ).۸ـ۳باب هفدهم، 

شود که خداوند همه چيز را به دست عيسي سپرده است و او  ر انجيل يوحنا تأکيد ميد

، ولي در هر سه انجيل )۳وحنا، باب سيزدهم، ي(گاه است آگذرد و خواهد گذشت  بر هر چه مي
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حقق نيافته است و به خوبي نشان تهمي از عيسي نقل شده که هرگز  گوئي م ديگر پيش

 :دهد که عيسي هيچ آگاهي واقعي بر آينده نداشته است مي

در خورشيد و ماه و ستارگان علامات بسيار ظاهر خواهد : ن گاه عيسي فرمودآ. . . « 

تلاطم خواهند درياها به . راي همه مردمان روي خواهد کردبشد، و بر زمين تنگي و حيرت 

هاي آسماني به لرزه خواهند افتاد و آدميان از وحشت از هوش خواهند رفت، و  آمد و قدرت

رون ابري درا خواهند ديد که با قدرت و جلال عظيم از ) يسيع(آن وقت همگان پسر انسان 

به صدا در خواهد آمد و او فرشتگان خود را ) ور اسرافيلص(شيپور بزرگ . فرو خواهد آمد

و . هاي فلک جمع کنند ا برگزيدگان خدا را از چهارگوشه جهان و از کرانهتاهد فرستاد خو

تي، باب بيست م(» يقين بدانيد که تا پيش از درگذشت نسل حاضر همه اينها روي خواهد داد

 ).۲۸ـ۲۵اب بيست و يکم، ب، لوقا، ۲۷ـ۲۴، مرقس، باب سيزدهم، ۳۲ـ۲۴وچهارم، 

ون اکنون فريسيان بر کرسي موسي چ«شود که   مير يک جا از زبان عيسي گفتهد

تي، م(» گويند گوش دهيد و مطابق آن عمل نمائيد نشسته اند، بايد شما نيز به هر چه آنان مي

اي به حال و«شود که  مين عيسي نقل ميهولي در جاي ديگر از قول ) ۳ـ۱باب بيست و سوم، 

برهائي را داريد قافل هستيد و حکم شما اي فريسيان که از اجراي عدالت و محبت به خدا غ

وقا، باب ل(» روند شان مي اي روي آنها نيست و مردم دانسته و ناشناخته به سراغ که نشانه

 ).۴۳ـ۴۲يازدهم، 

کوشيد تا ب«: گويد ر يک جا عيسي در موعظه معروف خود بر سر کوه به پيروانش ميد

تي، باب م(» ان شما را ستايش کنندبينند و از اين راه پدر آسمبمردم کارهاي نيک شما را 

راقب باشيد کارهاي نيک خود م«: گويد ، ولي در جاي ديگر از زبان همين عيسي مي)۱۶پنجم، 
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در آسماني خويش نخواهيد پرا در انظار مردم انجام ندهيد زيرا که اگر چنين کنيد اجري نزد 

 ).۱تي، باب ششم، م(داشت 

ائيد تا شما را تعليم دهم، زيرا که من فروتن و بي«شود که  ر يک جا از عيسي نقل ميد

يسي به ع«: شود که لي در جاي ديگر روايت ميو، )۳۰ـ۲۹تي، باب يازدهم، م(» بردبار هستم

ونس را شنيدند توبه کردند، و ملکه يمردم نينوا وقتي که موعظه : يهوديان و فريسيان گفت

آن که شخصي که در اينجا است از سبا از دوردست آمد تا حکمت سليمان را بشنود و حال 

 ).۴۲ـ۴۱تي، باب دوازدهم، م(» سليمان داناتر است

ساني که براي ورود به پادشاهي خدا تولد ک«: شود که ر يک جا از زبان عيسي گفته ميد

ه خاطر گناهان خود به سرزمين ظلمت و اشک افکنده خواهند باينک ) يهوديان(يافته بودند 

من فقط براي «: شود که قل مين در جاي ديگر از هم او و) ۱۲تي، باب هشتم، م(» شد

 ).۲۴تي، باب پانزدهم، م(« گوسفندان گمشده خاندان اسرائيل فرستاده شده ام

قدرت درک سخنان من به شما عطا شده : گويد که ر يک جا عيسي به شاگردانش ميد

و نفهمند و بنگرند و شود تا بشنوند  ه صور مثل بيان ميباست اما براي ديگران همه چيز 

: گويد ولي جاي ديگر همين عيسي به همين شاگردان مي) ۱۲ـ۱۰رقس، باب چهارم، م(» نبينند

 ).۱۳مان جا، ه(» هميد؟فهاي ديگر را خواهيد  فهميد چگونه مثل ما که مثل ساده مرا نميش«

گونه تو براي تعميد چ«: ر جائي آمده است که يحيي تعميد دهنده به عيسي گفتد

تي، باب سوم، م(» رفتن پيش من آمده اي، در حالي که حقا من ام که بايد از تو تعميد بگيرمگ

دا مانند کبوتري از آسمان نازل شد خ و تأکيد شده است که چون عيسي تعميد گرفت روح ۱۴

ر جائي د، ولي )۱۷ـ۱۶همان جا، (گفت اين است پسر عزيز من  و صدائي شنيده شد که مي
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جيل گفته شده است که وقتي که يحيي در زندان از کارهاي عيسي باخبر ديگر در همين ان

شد دو نفر از شاگردان خود را پيش او فرستاد که بپرسند آيا تو همان شخصي هستي که قرار 

 ).۳ـ۱تي، باب يازدهم، م(» يگري باشيم؟داست بيايد يا بايد در انتظار شخص 

کند که پس از وي آنها را  يني ميب ر انجيل لوقا عيسي براي شاگردان خود پيشد

ولي در ) ۱۶وقا، باب بيست و يکم، ل(اي از آنان را خواهند کشت  دستگير خواهند کرد و عده

کدام از شما کم نخواهد شد  ز سر هيچاشود که موئي  بيني از قول وي گفته مي همين پيش

يز مورد تذکر و نلامي ناقضات انجيل از طرف بسياري از نويسندگان جهان است). ۱۸همان جا، (

ابو » خجيل من حرف الانجيلت«توان از رساله  بررسي قرار گرفته است که از جمله آنها مي

ر لايدن هلند د» لرد علي النصاريا«اي از آن به نام  شده البقاء جعفري نام برد که متن تلخيص

 .به چاپ رسيده است

ل آ(ر قرآن بر آن تأکيد نهاده شده استان بکارت مريم در هنگام بارداري او که کراراً دد

ولي در خود انجيل تنها يک بار به طور ) ۱۲، احقاف، ۹۱نبياء، ا، ۲۶ـ۱۶، مريم، ۴۷ـ۴۲عمران، 

بدان اشاره شده ) ۳۴وقا، باب اول، ل(يگر به طور ضمني دو بار ) ۱۸تي، باب اول، م(مستقيم 

د و ش اي آبستن خواهد اکرهب«: ست کهااست، از اين پيشگوئي اشعياء در تورات مايه گرفته 

شعياء نبي، باب هفتم، ا(» دشپسري خواهد زائيد که عمانوئيل يعني خدا با ما خوانده خواهد 

ه بر کهائي است  گوئي اشعياء صرفاً مربوط به دوران خود او و شکست لي در پيشو). ۱۴

ا ناميده شده است که پسر نوزاده نيز عمانوئيل ناميده نشده و يشوع. اسرائيل وارد آمده بود

لازم به تذکر است که اين اسطوره تولد يک انسان استثنائي از . ستايسي ع تلفظ عبري

هاي باستاني مصر و  يش از آن در همه تمدنپهائي است که  مادري باکره اقتباس از اسطوره
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ه از اي باکر صر، ملکهمدر معتقدات اساطيري . بين النهرين و ايران و هند وجود داشته اند

اي به نام نانا متولد  هاي فنيقي آتيس از مادر باکره در اسطوره. خداي خورشيد باردار شده بود

در آئين ايراني ميترا که تقريباً در تمام جهات الگوي مسيحيت قرار گرفته است . شده بود

 چهار سرود مقدس ميترائي که در طول. ناهيتا، مادري باکره به دنيا آمده بودآاز ) مهر(ميترا 

شد بر اين تکيه  ر مراسم مذهبي ميترائي خوانده ميدقرن رواج آئين ميترا در امپراتوري رم 

اي   اين جملهو، »اي زائيده شده است بخشي براي شما از مادر باکره مروز نجاتا«: داشت که 

ه ما زائيده شدشبخشي براي  مروز نجاتا«: است که عيناً مورد اقتباس انجيل قرار گرفته است

 ).۱۱وقا، باب دوم، ل(» است

هاي کهن، به خصوص از معتقدات  سطوره تولد عيسي در يک طويله نيز از افسانها

ر اساس آنها ميترا در غاري متولد شده بود، همچنان که بميترائي سرچشمه گرفته است که 

 اي ميان خري و گاوي تولد ر طويلهددر معتقدات اساطيري يوناني هرمس، خداي شبانان، 

 .يافته بود

ر انجيل لوقا صحنه جالبي در ارتباط با تولد عيسي نقل شده است که به موجب آن د

وح القدس بدو الهام رسيده بود که تا مسيح موعود رپيرمرد پارسائي به نام شمعون که از 

عبد بزرگ آورده اند در آغوش مخداوند را نبيند نخواهد مرد، عيسي نوزاد را که والدينش به 

لوقا، (گويد که اين کودک نوري است که جهان را روشن خواهد کرد  رد و به حاضران ميگي مي

به . ين صحنه رونوشت داستاني است که درباره تولد بودا نقل شده استا). ۳۲ـ۲۵باب دوم، 

ها  سر انسان و استاد نام داده اند، و معجزاتي مانند شفا دادن بيماران وکوران و افليجپبودا نيز 

رفتن بر روي آب براي او قائل شده اند که نظائر آنها را شش قرن بعد از او عيناً در انجيل و راه 
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خواهد چون خود او  کي از شاگردان بودا مييها حاکي است که  يکي از افسانه. توان يافت مي

اجرا به طور آشکار ماين . دهد رود و بودا او را نجات مي روي آب راه برود، ولي در آب فرو مي

طرس گفت اي خداوند، به من دستور بده تا من هم پ. . . « : لگوي انجيل متي قرار گرفته استا

پطرس از قايق بيرون آمد و بر روي آب به طرف . بيا: عيسي فرمود. وي آب نزد تو بيايمربر 

و عيسي دستش را . اي خداوند، نجاتم بده: شد فرياد زد الي که غرق ميحعيسي رفت، اما در 

تي، باب م(» ا او سوار قايق شد و باد فرو نشستبايمان، چرا شک کردي؟ و  ت اي کمگرفت گف

 ).۲۸چهاردهم، 

هاي  داستان مصلوب شدن عيسي و رستاخيز او پس از مرگ، به نوبه خود در اسطوره

تموز در بابل، آدونيس در فنيقيه، آتيس در فريگيه، . ارددمتعدد ماقبل مسيحيت سابقه 

شوند و برخي از آنان چون آتيس و  يمرباب انواعي هستند که مصلوب ازيريس در مصر، ا

در امپراتوري رم . شوند آدونيس و ازيريس درست همانند عيسي سه روز پس از مرگ زنده مي

پيروان آتيس، خدائي که از آسياي صغير به رم رفته بود، هر سال در سالروز سنتي کشته 

کردند و  ميختند و سه روز براي مرگش عزاداري ميآ صوير وي را به درخت کاجي ميتشدن او 

پيروان ديونيزوس نيز در معابد خود مجسمه به صليب . گرفتند بعد رستاخيزش را جشن مي

ه در کليساهاي مسيحي مجسمه ککردند، درست در همان صورت  کشيده او را نصب مي

وناني درباره يليساي گذار ک اوريگنس عالم بزرگ الهيات و بنيان. شود عيسي مصلوب نصب مي

پرستان تازگي ندارد، زيرا نظير آن را در  نويسد که اين معجزه براي بت رستاخيز عيسي مي

» سالت و تاريخر«ديبليوس اسقف آلماني در كتاب . توان يافت اساطير بسياري از آنان نيز مي

 ويسندگان مسيحي يهودي الاصل، شخصيت عيسي را بر هماننکند که  خود تصديق مي
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هاي اساطيري را با  ويسندگان غير يهودي افسانهنها قرار دادند، و  ها و خاخام هاي نبي اسطوره

 .تغييراتي چند با مسيح منطبق ساختند

استان خر عيسي که وي سوار بر آن وارد اورشليم شده، و در احاديث اسلامي آمده د

 اشتباه ماتيوس نويسنده يسي وارد بهشت خواهد شد، بر اثرعاست که اين خر همراه با خود 

هاي  انجيل متي در درک مفهوم واقعي اين تمثيل به صورت تقريباً مضحکي وارد کتاب

وار بر الاغي سه دختر صهيون بشارت دهيد که اين پادشاه تو است که ب«: توحيدي شده است

غ و کره او و آن دو شاگرد عيسي رفتند و الا. آيد و بر کره الاغي است و فروتنانه به نزد تو مي

تي، باب م(» وردند و آن گاه رداهاي خود را بر پشت آنها انداختند و عيسي سوار شدآرا 

شود که اين نوشته عيناً از کتاب زکرياي  لماني وينکن متذکر ميآحقق م). ۷ـ۵بيست و يکم، 

انک بلند هلهله کن، و اي دختر اورشليم، بي دختر صهيون، با ا«: تورات گرفته شده است که

ر کره الاغي سوار بآيد و بر الاغي سوار است،  ه پادشاهت به سوي تو ميک قهقهه بزن، زيرا

دار ادبيات  کند که اين يک سنت سابقه ، و يادآوري مي)۹تاب زکرياي نبي، باب نهم، ک(» است

اطلاعي تصور  بري است که يک جمله را دو بار تکرار کنند، ولي متي، نويسنده، از روي بيع

وار بوده و آن را به همين صورت در انجيل خود منعکس س ر دو الاغبت که عيسي کرده اس

وي داد تا پيشگوئي انبياء بني اسرائيل تحقق رمه اين حوادث ه«کرده و توضيح داده است که 

 .»يابد

آورد و به طور  آيد و قوم خود را به دور خويش گرد مي ر تورات خداوند به صهيون ميد

گزيند، ولي در انجيل قلمرو خداوند مرز جغرافيائي ندارد و رواديد  يمکني ثابت در اورشليم س

همين عيساي مهربان با گذشت و آزادمنش، در نيمه . شود ورود بدان بدون تبعيض صادر مي
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گذشت تورات در  يبگير و  روي متعصب و سخت نجيل در قالب يک پيامبر ترشا» هوديي«

دهد، و از مسيحيت تنها نام مسيح را  و وعده مجازات ميکند  آيد که با قاطعيت تکفير مي مي

بافي که از يک سو  دل و خيال پوش و پاک نظر ايراني، آن مرد ساده ژنده دارد، به گفته صاحب

هود و از سوي ديگر عليه ثروتمندان و عليه قدرتمندان يعليه ريا و فساد و فريب کاهنان 

نشيند و  وسپيان و خطاکاران ميرت زمان خود با دارد و بر خلاف سن هيئت حاکمه بانک بر مي

تر است تا به مسيح  گويد، به مسيح آلبرت شواتسر بسيار نزديک با آنان با محبت سخن مي

 .پاپ برژيا يا پاپ گرگوار که جز کينه و نفرت چيزي عرضه نداشته اند

ليساي ک«هاي جامعه مسيحيت به نام  کي از نخستين کشيشي Markionارکيون م

گيري کرد، ولي اصول فکري   کاتوليک جداً عليه آن موضعينياد گذاشت که کليساب» سيحم

ر برداشت فکري مارکيونيسم عيسي پسر د. اي يافت رواج گسترده) ارکيونيسمم(اين مکتب 

ائولوس قديس او را پخدا است، ولي اين خدا همان خدائي نيست که در تورات معرفي شده و 

 است، زيرا خداي انجيل خداي بخشش است، در صورتي که خداي به انجيل نيز راه داده

مايه فکري اين  نب Gnoseلايزينگ محقق آلماني در کتاب . تورات خداي کينه و انتقام است

راسر تاريخ جهان، از خلقت آدم تا ظهور عيسي، بدان س«کند که  لاصه ميخمکتب را چنين 

قي و مشمئزکننده خدائي است که اصرار رام غير اخلادصورت که در عهد عتيق آمده است، 

داشته است دنيا را به بدترين صورت ممکن به گردش در آورد، و در يک محاسبه کلي، چنين 

هت عيسي مسيح جبدين . خدائي ارزشي بيشتر از دنياي بي سر و تهي که آفريده است ندارد

ند چنين خدائي باشد تواند فرز گويد نمي که به عنوان فرزند يک خداي خوب با ما سخن مي

اي  ارکيون خود در همين باره در موعظهم. »توان يافت شاني از خوبي در او نمينکه اصولاً 
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اي است که با  نتساب عيسي مسيح به خداوند تورات توطئهاکند که  مشهور اظهار عقيده مي

 .ستاهدف اعاده حيثيت براي خداي يهوديان ترتيب داده شده 

پراتور رومي قرن چهارم که پيرو آئين ميترائي و دشمن ما Julianusوليانوس ي

سرسخت مسيحيت نوخاسته بود ــ و مرگ نابهنگام او در جنگ با ايران ساساني در بين 

ه در رد مسيحيت نوشت کاي  النهرين مسيحيت را از خطري بنيادي نجات داد ــ در رساله

تاب ک توسط ولتر در ارزيابي او از بيش از يکصد ايراد اصولي بر آن گرفت که بسياري از آنها

هلموت مارکل استاد آلماني تاريخ مذاهب در اشاره بدين رساله . مقدس نقل شده است

اي تعجب است که اين کافر چنين مسائلي را درک کرده بود، ولي علماي الهيات ج«: نويسد مي

 .»خواهند آنها را درک کنند مينتوانند و يا  مسيحيت هنوز هم يا نمي

* * * 
ها و به اصطلاح  اراي ضد و نقيضدرآن نيز، مانند تورات ــ هرچند کمتر از آن ــ ق

ست که وجود آنها از همان آغاز مورد توجه مفسران و شارحان اهائي  تر ناسخ و منسوخ رايج

ها در طول همه قرون اسلامي اين  نسوخميکي از نتايج اين ناسخ و . قرآن قرار گرفته است

اي از قرآن  ست به آيهاتوانسته  ها و گفتگوها، هر يک از طرفين مي الباً در بحثبوده است که غ

که مويد نظر او باشد استناد کند بي آن که هيچ کدام از آنان از حدود استناد به قرآن تجاوز 

في المثل آن کس که مدعي آزادي قبول يا عدم قبول دين در اسلام بوده است، . کرده باشند

) ۲۵۶قره، ب(»  اکره في الدينلا«: ه آياتي از اين قبيل استناد کندبتواند   و ميتوانسته است مي

خواهند ايمان بياورند بگو که شما به راه خود ادامه دهيد و ما نيز به طاعت  ه آن که نميب«: و
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) محمد(دا بگردانند بر تو خگر باز روي از ا. . . « : و يا) ۱۲۱ود، ه(» خويش ادامه خواهيم داد

توانسته  يم، و در همان حال، مخالف او )۸۲حل، ن(» ات بيش نيست يفي جز تبليغ رسالتتکل

ا آنهائي که به خدا و به روز ب«: تواند آيات قرآني ديگري از اين قبيل مثال آورد که است و مي

شمارند و به کيش  آورند و آنچه را که خدا و رسولش حرام کرده اند حرام نمي آخر ايمان نمي

و آنهائي را که به «، )۲۹توبه، (» شته شوند يا چزيه بپردازندکگروند مقاتله کنيد تا يا  حق نمي

 ).۲۵۶ و ۱۹۳قره، ب(» آورند بکشيد تا فتنه از ميان برداشته شود آئين خدا روي نمي

 و ۳۴نعام، ا(ر سوره قرآن به صراحت آمده است که سخنان خداوند قابل تغيير نيست د

قتي که ما و«: ا اين همه در همين قرآن گفته شده است کهب). ۶۴ ، يونس،۲۷، كهف، ۱۱۵

اي نيکوتر و يا همانند آن را  فرمائيم که آن را فراموش کنند، آيه کنيم يا مي اي را نسخ مي آيه

 ).۱۰۳، نحل، ۱۰۶، ۱۰۰قره، ب(» آوريم مي

ه دليل  آيه قرآن را ناسخ و منسوخ يکديگر دانسته اند بي آن ک۲۲۵فسران قرآن تا م

ها بيابند، زيرا هر گونه تبديلي در متن قبلي اين   منسوخواي براي چنين ناسخ  کننده قانع

 .دهد که آن متن درست و يا دست کم کامل نبوده است معني ضمني را مي

ولي در چند جاي ) ۵۰هف، ک(ر يک جاي قرآن شيطان از جمله اجنه به شمار آمده د

 و يازده مورد ۱۱، اعراف، ۳۴بقره، (انسته شده است دديگر همين شيطان يکي از ملائک 

) ۱۶اثيه، ج(ر يک جا آمده است که ما بني اسرائيل را بر همه جهانيان فضيلت داديم د). ديگر

آل (لت اند ذولي در جاي ديگر تصريح شده است که يهوديان به هر جا که روند محکوم به 

 است که اگر اهل کتاب از روي حسد قصد ر يک جا از مسلمانان خواسته شدهد ).۱۱۰عمران، 

ولي در جاي ديگر درباره ) ۱۰۹بقره، (شان را داشته باشند آنها را ببخشند  يماناسست کردن 
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خواهند شما نيز مانند آنان شويد به   کافران را که ميونافقان م«همين کسان آمده است که 

 ).۸۹ساء، ن(» کشيدببگيريد و دوستي مگيريد و اگر پافشاري کنند آنان را هر جا يافتيد 

حسن صور و ا(ر قرآن تصريح شده که خداوند آدميان را به بهترين صورت ممکن د

، ولي در چند مورد ديگر همين )۴، تين، ۳غابن، ت، ۶۴مومن، (آفريده است ) احسن تقويم

کليه «ه محمد به پيامبري بر کآدميان ناتوان، ضعيف، آزمند، عجول، بينوا توصيف شده 

رآن را قلي در جاي ديگر گفته شده است که ما و) ۱۵۸عراف، ا(برگزيده شده است » هانيانج

و پيرامون آن را از ) مکه(فرستاديم که مردم ام القري ) محمد(براي آن به زبان عربي بر تو 

هود، (ر يک جا آمده است که عرش خدا بر روي آب است د). ۷وري، ش(ترساني بروز قيامت 

دا جائي در آسمان معين شده است که ملائک آن را بر خرد متعدد ديگر عرش ولي در موا) ۷

 ).۵۹، فرقان، ۵، طه، ۲، رعد، ۱۲۹، توبه، ۳، يونس، ۵۴عراف، ا(دوش گرفته اند 

ست کم در چهار آيه قرآن تصريح شده است که محمد فقط مأمور ابلاغ کلام حق د

ا قرآن را براي م«: غ از جانب آنها نيستبول يا رد اين ابلاقبه مردم است، و مسئول ) قرآن(

دعوت به حق بر تو فرستاديم، هر کس که هدايت يافت به نفس خود کمک کرد و هر کس هم 

گر از ا«). ۴۱مر، ز(» که گمراه شد به زيان خود گمراه شد، و تو وکيل هيچ يک از آنها نيستي

 که من اجري جز از خدا خواهي، بگو کني چه اجرتي مي تو پرسند که بابت دعوتي که مي

آورند بگو  ه آنان که ايمان نميب«) ۷۲ونس، ي(» قط مأمورم که از مسلمانان باشمفخواهم و  نمي

 اگر باز هم و«؛ )۱۲۱ود، ه(» که شما به راه خود ادامه دهيد، ما نيز به راه خود ادامه خواهيم داد

لي درست در جهت و). ۷۲حل، ن(» يستناي  ات وظيفه روي بگردانند، بر تو جز تبليغ رسالت

کشيد و بگيريد و بشرکين را در هر جا يافتيد م«: عکس آن در چندين آيه ديگر آمده است
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ين ملعونان را در هر جا بيابيد بگيريد و ا. . . . ،  )۱۵توبه، (شان باشيد  محاصره کنيد و در کمين

دا و روز واپسين ايمان ؛ بکشيد آنهائي را که به خ)۶۱احزاب، (ديدترين وجهي بکشيد شبه 

 ).۲۹وبه، ت(» نها را بکشيد و آواره کنيدآ؛ )۲۹وبه، ت(آورند  نمي

توان يافت که در  هاي مربوط به يهوديان مي کي از بارزترين تناقضات قرآن را در آيهي

هائي را که ما به شما  ي بني اسرائيل، به ياد آوريد نعمتا«: بخشي از آنها گفته شده است

ه بني اسرائيل کتاب آسماني ب«، )۴۷قره، ب(» تان داديم م و بر همه عالميان برترياعطاء کردي

اثيه، ج(» فرستاديم و حکومت و نبوت عطا فرموديم و آنان را بر همه جهانيان فضيلت داديم

کنند مانند الاغي  ينان تورات را حمل ميا«: ، ولي در بخش ديگر از همين آيات آمده است)۱۶

کايت آنها به سگي ماند که اگر بدو حمله آوري ح«، )۵معه، ج(»  پشت کشدا بررکه کتابي 

زاي اين بدکاران س). ۱۷۶عراف، ا(» عوعو کند و اگر او را به حال خود گذاري باز عوعو کند

 ما آنها را لعنت و«؛ )۸۶قره، ب(» ستاذلت آنها در اين جهان و عذاب سخت در جهان ديگر 

ر روي زمين پراکنده د بني اسرائيل را و«، )۱۳ائده، م(» دانيديمکرديم و دلهايشان را سخت گر

کند، ولي  ين يهوديان به هر کدام از آنها آرزوي هزار سال عمر ميا«). ۱۶۸عراف، ا(» ساختيم

» عمر هزار ساله هم آنان را از عذاب خدا نرهاند، زيرا خداوند به کردار ناپسندشان آگاه است

 ).۹۶قره، ب(

اي از يهوديان به امر خداوند  لف قرآن حتي گفته شده است که عدهر سه جاي مختد

ر اينجا طبعاً فرصتي براي نقل د). ۱۶۶، اعراف، ۶۰ائده، م، ۶۵قره، ب(تبديل به بوزينه شده اند 

ايد بازگوئي يک مورد به خصوص از آنها که به شهاي قرآن نيست، ولي  همه ناسخ و منسوخ

ر آن نهفته است جالب دشود از نظر طنزي که   مربوط ميزندگي روزمره اعراب صدر اسلام
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اي از سوره بقره است که به موجب آن خداوند مقاربت مسلمانان  اين تناقض موضوع آيه. باشد

کند، ولي چون مومنان اين حرمت را رعايت  شان ممنوع مي هاي ماه رمضان با زنان را در شب

کند و دوباره اين اجازه را بدانها  ش عدول ميداوند از تصميم خويخکنند، اين بار خود  نمي

: خواهد که لااقل در موقع اعتکاف در مساجد حد خدا را نگاه دارند دهد، منتها از آنها مي مي

ون در اين چهاي ماه رمضان حرام کرده بوديم، ولي  تان در شب ا قبلاً مقاربت شما را با زنانم«

گذريم و حکم خود را  تان مي افکنيد از گناه ناه ميکنيد و خود را به ورطه گ راه نافرماني مي

کنيم،  هاي ماه روزه بر شما حلال مي تان را در شب  از اين پس مقاربت با زنانوگيريم  پس مي

» ولي شما نيز حدود خدا را نگاه داريد و در هنگام اعتکاف در مساجد با آن مجامعت مکنيد

 ).۱۸۷قره، ب(
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  شده؟شده؟  هاي شناختههاي شناخته  يا داستانيا داستان» » اشناختهاشناختهنن««قايق قايق حح
هاي متعدد آورده شده که تورات و انجيل منبع آنها را  ر هر سه کتاب آسماني داستاند

حقايق «ها  داند، و در قرآن همين داستان ر کوه سينا ميدگفتگوي چهل روزه يهوه با موسي 

 رداشت عهد عتيقب. ده اندشدانسته شده اند که توسط خداوند به محمد وحي » اي ناشناخته

هاي ميان خلقت آدم و  و عهد جديد در کتاب مقدس اين است که همه اين وقايع در سال

در . ايان عهد عتيق به وقوع پيوسته اند و پيش از تورات کسي بر آنها آگاهي نداشته استپ

مه اينها حقايقي هستند که ما به صورت وحي ه«فته شده است گقرآن نيز از زبان خداوند 

ود، ه(» ود تو و قوم تو بر آنها آگاهي نداشتندخفرستيم، و پيش از اين،  مي) حمدم(براي تو 

اريخي، اعم از الواح تا اين همه امروزه مدارک فراوان ب). ۱۰۲، يوسف، ۴۴، آل عمران، ۴۹

هاي بابلي و مصري و آشوري و  شناسي و آثار ادبي منظوم و منثور تمدن شده باستان کشف

ها و  ها از اسطوره ، نشان داده اند که تقريباً همه اين داستانهاي محققان دو قرن اخير ژوهشپ

وراتي و طبعاً ماقبل اسلامي مايه گرفته اند و به قول مونتگمري وات، تهاي ماقبل  افسانه

توان يافت که در هنگام تدوين قرآن  نها را نيز نميآکارشناس نامي تاريخ اسلام، حتي يکي از 

 .ناشناخته بوده باشند

ها، طوفان نوح است که به تصريح تورات و قرآن اندکي بعد از  ترين اين افسانه معروف

 :وي داده استرخلقت آدم در زمان نوح پيغمبر 

 پشيمان شد که و.   . . .  خداوند ديد که شرارت انسان در زمين بسيار استو. . . . . « 

ايم و حشرات و پرندگان هوا فت انسان را که آفريده ام و بهگانسان را بر زمين ساخته بود، و 
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س به نوح گفت که پ.   . . . را از روي زمين محو سازم، چون که متأسف شدم از ساختن ايشان

وفر بساز و کپس براي خود کشتي از چوب . اينک من تمامي بشر را هلاک خواهم ساخت

و ارتفاع آن  ذراع ۵۰ ذراع باشد و عرض آن ۳۰۰درون و بيرونش را به قير بيالا، و طول کشتي 

ات و ازواج پسرانت به کشتي در آيند، و از جميع   تو و پسرانت و زوجهو.   . . .  ذراع۳۰

ز همه به کشتي در خواهي آورد نر و ماده تا آنها را با اجسدي جفتي  حيوانات از هر ذي

گير و اي که خورده شود ب ر آذوقههو از پرندگان به اجناس آنها و از . خويشتن زنده نگاه داري

و من بعد از هفت روز ديگر چهل روز و . در کشتي ذخيره نما تا براي تو و آنها خوراک باشد

پس .   . . . سازم بارانم و هر موجودي را که ساخته ام از روي زمين محو مي چهل شب باران مي

 آمد در  چون طوفان آب بر زمينو. . . .وافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود عمل نمود منوح 

هاي لجه عظيم شکافته  وح در روز هفدهم از ماه دوم جميع چشمهنسال ششصد از زندگاني 

هاي آسمان گشوده گرديد، و خداوند در کشتي را از عقب بست، و طوفان چهل  شد و روزنه

لند شد، و کشتي بر بآمد و آب همي افزود و کشتي را برداشت تا از زمين  روز بر زمين مي

ها بود مستور شد، و هر  هاي بلند که زير تمامي آسمان فت تا آن که همه کوهر سطح آب مي

کرد از پرندگان و بهايم و حيوانات و کل حشرات خزنده و  جسدي که بر زمين حرکت مي ذي

حو کرد هر موجودي را که بر روي زمين بود از آدميان و م خدا و. . . . جميع آدميان مردند 

 و. . . مراه وي در کشتي بود باقي ماند ه آسمان، و فقط نوح با آنچه بهايم و حشرات و پرندگان

 خدا نوح و همه حيواناتي را که با وي در و. . . . يافت  آب بر زمين صد و پنجاه روز غلبه مي

هاي آسمان بسته  کشتي بودند به ياد آورد و بادي بر زمين وزانيد و آب ساکن گرديد و روزنه

. . باز ايستاد، و روز هفدهم از ماه هفتم کشتي بر کوه آرارات قرار گرفت سمان آشد و باران از 
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وح دريچه کشتي را باز کرد و کبوتري را رها کرد تا ببيند ن واقع شد بعد از چهل روز که و. . 

شيمني براي کف پاي خود نيافت نزد نکه آيا آب از روي زمين کم شده است؟ اما کبوتر چون 

و . شتي رها کردک نوح هفت روز ديگر درنگ کرده باز کبوتر را از و. . . . وي به کشتي برگشت 

پس نوح دانست . در وقت عصر کبوتر نزد وي برگشت و اينک برگ زيتوني را در منقار داشت

و نوح هفت روز ديگر درنگ کرد و کلاغي را رها نمود و او . که آب از روي زمين کم شده است

ل ششصد و يکم از خلقت جهان در روز اول از ماه اول، آب از و در سا. رنگشتبديگر نزد وي 

سران او و زنش و زنان پسرانش و همه حيوانات و حشرات و پروي زمين خشک شد و نوح و 

ورات، سفر ت(» کند با اجناس آنها از کشتي به در شدند پرندگان و هر چه بر زمين حرکت مي

 ).هشتمهاي ششم و هفتم و  پيدايش، خلاصه شده از باب

 :ر همين باره در قرآن آمده استد

 به نوح وحي کرديم که به ساختن کشتي در حضور ما و به دستور ما مشغول شو، و. . . « 

 چون از اين کار فارغ شد به او خطاب کرديم که از هر جفتي وو او به ساختن کشتي پرداخت، 

که به تو ايمان آورده اند به کشتي نهائي آدو فرد نر و ماده بردار و با جميع زن و فرزندانت و 

 به نوح گفتيم که و، )۴۰ـ۳۸هود، (برو تا به نام خدا کشتي روان شود و به ساحل نجات برسد 

 وهمه اهل بيت خود را به جز آن فرزندت که به هلاک او تصميم گرفته ايم به کشتي بنشان، 

، و چون موعد قهر )۲۸  و۲۷ومنون، م(چون با همراهانت درکشتي نشستي ما را ستايش کن 

نور آتش بجوشيد و کشتي بر روي امواج مانند کوه به گردش در آمد، تا آن تما فرا رسيد از 

رو بر، و به آسمان خطاب شد که باران را قطع کن، و فهنگام که به زمين خطاب شد که آب را 

برکات و شتي فرو آي که سلام ما و کآب به يک لحظه خشک شد و به نوح خطاب شد که از 
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 نوح را با و. . . . ،   )۴۸ـ۴۱ود، ه(ها و قبايلي باد که با تو همراه اند  رحمت ما بر تو و بر آن امت

همه آدميان و حيواناتي که درکشتي وي بودند به ساحل سلامت رسانيديم و باقي مردم همه 

ت که پيش از آن  البته اين حکايت نوح از اخبار غيب اسو). ۱۱۹عرا، ش(ريا غرق کرديم درا به 

 .»)۴۹هود، (نيم تو و قومت از آن کمترين خبري نداشتيد ککه ما آن را به تو وحي 

شناسي موجود به روشني حکايت از آن دارند که  رغم اين تأکيدها، مدارک باستان ليع

هاي باستاني بين  کايت نوح در تمدنح«يش از تورات نيز اين پنه تنها پيش از قرآن، بلکه 

ين که اصولاً داستان تورات مستقيماً از اتر از آن  شناخته شده بوده است، و مهمالنهرين 

اين واقعيت وقتي دقيقاً روشن شد که . هاي ماقبل توراتي اقتباس شده است همين اسطوره

شناسي انگليسي در   توسط هيئت باستان۱۸۷۲در سال » هاي بابلي وحهل«الواح معروف به 

اين الواح حاوي متن کامل حماسه . شف و ترجمه شدک G. Smithه سرپرستي ببين النهرين 

ترين اثر ادبي بين النهرين باستاني است که در اواخر هزاره دوم پيش از ميلاد  گليگمش، مهم

تر متعلق به چهار  ک منظومه قديمييمسيح سروده شده است، و تازه خود آن اقتباسي از 

وحه ل«ه کلوحه آخرين اين مجموعه . ودهزار سال پيش است که در سومر سروده شده ب

ام دارد حاوي داستاني اساطيري است که به صورتي آشکار افسانه طوفان نوح ن» يازدهم

خلاصه اين منظومه، که کشف آن خود طوفان ديگري را چه در . تورات از آن گرفته شده است

ن کامل آن که ر دنياي مذهبي بر انگيخت، از روي ترجمه متدشناسي و چه  جهان باستان

 :ستا در لندن به چاپ رسيده است، چنين ۱۹۶۹درسال 

شوند،  بيب، انوکي، از آفرينش آدميان پشيمان مي يندايان بزرگ چهارگانه، آنو، بعل، خ

گيرند که همه آنها را همراه با يکديگر  رات تصميم ميفو در يک جلسه کنگاش در کنار 
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ها که در اين جمع  داي آبخ Ea» اآ«ولي . برندموجودات زمين با طوفاني از آب از ميان ب

ه بحضور دارد قلباً با نابودي نوع بشر مخالف است، بدين جهت محرمانه تصميم خدايان را 

را به گوش ماهيگيري به نام » اآ«دهد، و آنها نيز پيام  نيزارهاي کنار فرات خبر مي

اي را که در ساحل  دتر خانهدهند که هر چه زو شدار ميهرسانند و بدو  اوتاناپيشتيم مي

رودخانه براي خودش ساخته است خراب کند و از چوب آن يک کشتي بسازد و زن و فرزند و 

هد تا از داثاثه خود و نيز يک جفت نر و ماده از هر يک از چرندگان و پرندگان را در آن جاي 

همه زندگان خواهد اين راه زندگي در روي زمين ادامه يابد، زيرا که به زودي مرگ به سراغ 

 ذراع ۱۲۰پذيرد و کشتي بزرگ به طول  وتاناپيشتيم اين توصيه خداي آبها را ميا. آمد

هائي از هر يک از حيوانات و پرندگان منطقه  سازد و خانواده و چهارپايان خود و جفت مي

) داي آفتابخ(وسط شمش تدر اين ضمن موعد تعيين شده . دهد خويش را در آن جاي مي

سمان آآسا از  شود و شش روز و شش شب باران سيل رسد دريچه طوفان گشوده مي را ميف

گيرد، همه  دم روز هفتم طوفان آرام مي وقتي که در سپيده. جوشد بارد و آب از زمين مي مي

 پرندگان نابود شده اند و فقط اوتاناپيشتيم و همراهان او در کشتي وي وآدميان و چرندگان 

براي اطمينان فرو نشستن طوفان، .  به خاک نشسته است زنده مانده اندکه بر قله کوه نيسير

ه علت آن که جائي بفرستد که پس از مدتي  اوتاناپيشتيم کبوتري را از کشتي به بيرون مي

فرستد ولي اين بار  بعداً کلاغي را به همين منظور مي. گردد براي نشستن نيافته است باز مي

نشينان، اعم از آدميان و چرندگان و پرندگان از آن  ت کشتيگردد، و آن وق از نميبکلاغ 

 .شود اي از زندگي در روي زمين آغاز مي آيند و دور تازه بيرون مي

 :رجمه بخش پاياني اين داستان در حماسه گيلگمش عيناً چنين استت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٦  اسطوره آفرينش/ ولدي ديگر ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رفت و . ر آغاز هفتمين روز طوفان، کبوتري را از کشتي بيرون آوردم و پرواز دادمد«

او نيز رفت و باز گشت، زيرا . ا بيرون آوردم و پرواز دادمر رستوئيپزگشت، اندکي ديگر با

رفت و ديد که . لاغي را بيرون آوردم و پرواز دادمکبار ديگر . جائي براي نشستن نيافته بود

ن وقت گوشت قرباني را بر آ .خورد و بازيگوشي کرد ولي باز نگشت. ها فرو نشسته بودند آب

هي که کشتي بر آن نشسته بود روي آتش گذاشتم و خدايان بوي دلپذيرش را بالاي کو

 ».شنيدند

 نوح آتشي براي خداوند بر افروخت و از و«: ر مورد همين قرباني، در تورات آمده استد

هاي سوختني بر آن گذرانيد، و خداوند بوي  ود گرفته قربانيبهر پرنده پاک که در کشتي 

»  گفت که بعد از اين ديگر زمين را به سبب انسان لعنت نکنمخوش آن را شنيد و در دل

ر اين که باجراي طوفان نوح نشانگر آشکاري است م). ۲۱ و ۲۰فر پيدايش، باب هشتم، س(

ها افراد بشر وحي  بسياري از متون مذهبي، ولو آن که طي قرون متمادي از جانب ميليون

هاي مسلم تاريخي و جغرافيائي و  ند با واقعيتتوان اشند، تا چه اندازه ميبآسماني تلقي شده 

 .علمي و اخلاقي مغايرت داشته باشند

 ميليارد نوع موجود زنده در روي زمين رديابي ۵۰شناسي، تا کنون حدود  از نظر زيست

شناسي منقرض شده اند و در حال حاضر  نها در ادوار گذشته زمينآشده اند که بخش اعظم 

 ميليون ۳۰جمله   ميليون نوع، من۴۰نهايي تاقي مانده اند که خود به کمتر از يک هزارم آنها ب

بندي شده  ده و تقسيمشاين انواع همه از نظر علمي شناخته . شوند نوع حشره را شامل مي

خواست از همه اين چهل  اگر مرحوم نوح مي. هايشان موجود است ها و نمونه اند و فسيل

بايست بيشتر از تمام  د جاي دهد، چنين کشتي مييليون يک زوج نر و ماده در کشتي خوم
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درياي مديترانه يا خليج فارس طول و عرض داشته باشد، و نه آن کشتي باشد که خداوند در 

راع عرض و سي ذراع ارتفاع تعيين کرده ذتورات ابعاد آن را دقيقاً سيصد ذراع طول و پنجاه 

 .است

شتر از چهل روز و چهل شب مورد ادعاي ز نظر فيزيکي، حتي اگر ريزش باران بسيار بيا

تورات ادامه يافته باشد ممکن نيست از جو زمين آن قدر آب بر زمين بريزد که حتي سرزمين 

 متر ارتفاع ۵۰۰۰له کوهي چون آرارات با قا ته برسد به تمام دنيا ــ چکوچک بين النهرين ــ 

راي اين که قله کوه بد نوشت که بيش از دويست سال پيش ولتر در همين مور. به زير آب برود

 اقيانوس بر روي يکديگر گذاشته شوند که آخرين آنها ۱۲آرارات را آب فرا بگيرد، لازم است 

کره ما را در ميان دارد، و با شيطنت خاص خود  تر از آن اقيانوسي باشد که دو نيم ار بزرگب ۲۴

عجزه ديگري در همه قرون و اي روي داده باشد ديگر به هيچ م عجزهمافزود که اگر چنين 

 .اعصار نيازي نبوده است

صالت تاريخي، با در نظر گرفتن اين که طبق گزارش تورات طوفان نوح سه قرن ا ز نظرا

بايد در  اده، تاريخ وقوع اين طوفان به حساب خود تورات ميدپيش از ابراهيم پيغمبر روي 

 زماني که دو هزار سال از آغاز تاريخ رد قرن پيش از ميلاد مسيح باشد، يعني ۲۱ يا ۲۲حدود 

گذشته است، بي آن که نه هرمي و  فراعنه مصر و هفتصد سال از بناي هرم بزرگ کئوپس مي

هاي بزرگ موجود در آن زمان در مصر  نه فرعوني به زير آب رفته باشد، و نه هيچ يک از تمدن

 .ين النهرين و چين و هند به دست طوفان منقرض شده باشندبو 

 انجيل و و ه به تأکيد مکرر توراتک( از نظرگاه اخلاقي، گذشته از اين که خداوند و . . . . .

) گذرد با اطلاع و اجازه اوست يشاپيش آگاه است و هر آنچه ميپقرآن بر همه امور جهان 
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ز کار خود پشيمان شده و به علت شرارت اتواند مدت کوتاهي پس از آفرينش نوع بشر  نمي

قيه چرندگان و بشود که گناه  م به نابودي آنان بگيرد، اين پرسش مطرح ميآدميان تصمي

اي که هيچ شرارتي مرتکب نشده بودند در اين ميان چه بوده  بسته پرندگان و حشرات زبان

 است؟

هاي  مه اين افسانهه«: دو قرن پيش ولتر در ارتباط با همين داستان طوفان نوح نوشت

ک شب، منتها غالباً با ظرافتي کمتر، هستند که بيشتر به درد زار و يههاي  مقدس نوعي قصه

هاي خود آئين يهود نيز ندارند، منتها چون در  خورند و ارتباطي با واقعيت ها مي لالائي بچه

ها  نبه مقدس بدانجهاي يهودي جا داده شده اند در طول زمان توسط يهوديان  کاتالوگ کتاب

 .حيان که به دنبال يهود آمده اند ادامه يافته استداده شده، و اين اعتقاد توسط مسي

........................................................................................................................................................ 

 ۱۸۰ده فصل از تورات و استان يوسف در مصر و ماجراي عاشقانه او با زليخا که چهارد

شناساني که اين ماجرا را مورد  افته، از نظر بسياري از تاريخيآيه از قرآن بدان اختصاص 

برسي قرار داده اند افسانه کاملاً ساختگي ديگري است که به جز در خود تورات، در هيچ 

اي  ني اشارهونايشناسي مصري يا بابلي و کلداني و آشوري و  مدرک تاريخي و ادبي و باستان

دهد هيچ فرعون مصري در هيچ دوراني  توان يافت، و تا آنجا نيز که تاريخ نشان مي بدان نمي

 .در اعظم يا مباشر يهودي نداشته استص

سيار بيشتر از به ولتر آن را يک رمان يهودي نام داده است ــ کصه يوسف و زليخا ــ ق

 و يهود مورد توجه قرار گرفته باشد، بر ن در جهان مسيحيتآآن که بر مبناي روايت توراتي 

ر ادبيات و هنرهاي زيباي ايران اسلامي دمبناي روايت قرآني آن در جهان اسلام و به خصوص 
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بخش گوته   زليخا الهامومورد توجه قرار گرفته است، و اشارات متعدد حافظ به ماجراي يوسف 

 .نيز در سرودن زليخا نامه او در ديوان شرقي شده است

ر قرن هجدهم براي نخستين بار اصالت اين داستان توسط چند تن از محققان اروپائي د

بولينگبروک و هربرت در انگلستان، بولانژه و فره و به خصوص ولتر در فرانسه، لسينگ و (

يکسيونر فلسفي ولتر در اين باره تذکر ددر . مورد ترديد قرار گرفت) کلوپستوک در آلمان

ابت که يوسف بجوئي او از اين  تان عاشق شدن زليخا به يوسف و انتقامداده شده است که داس

اي است که سوابق آن را در مورد  شده تن به همخوابگي با او نداده است، داستان شناخته

هيپوليت و فدر، بلروفون و استنوبه، هبروس و دمازيپ، تانيس و پريبه، ميرتيل و هيپودامي، 

 .توان يافت ميودابه سپله و دمنت و سياوش و 

ر عوض براي اين افسانه ناشيانه که فرعون به محض اين که يوسف خواب او را تعبير د

توان يافت، زيرا حتي در  اي نمي ود برگزيد احتمالاً سابقهخوزيري  ا به نخستر کرد وي

ک زنداني، آن هم از قوم بيگانه، يترين کشورهاي افريقائي و آسيائي هم مسلماً  مانده عقب

قيده اند عهمه اين پژوهشگران بر اين . رسد وزيري نمي ا بابت يک تعبير خواب به نخستتنه

هاي اقليمي نيز ممکن  که نه تنها اين داستان از نظر تاريخي اصالت ندارد، بلکه از نظر واقعيت

اي  نيست آب نيل هفت سال پياپي از بستر خود بالا نيامده باشد بي آن که چنين فاجعه

تعددي که در ادبيات شرق و غرب درباره يوسف مهاي  داستان. را در پي بياوردنابودي مصر 

ويسنده بزرگ آلماني قرن حاضر نوماس مان ت ترين آنها رمان زيباي منتشر شده اند و معروف

کدام  بعاً هيچطست همه از روايت توراتي يوسف مايه گرفته اند و ا» وسف و برادران اوي«به نام 

به عقيده بولانژه محقق فرانسوي، داستان يوسف احتمالاً در زمان . رنداصالت تاريخي ندا
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نوشته شده و به ) هاي چهارم تا اول پيش از ميلاد سده(ر مصر د Ptolemeusسلطنت سلسله 

سومين پادشاه اين سلسله » اورگتوس«هاي سلطنت  يرا در سالزتورات ملحق شده است، 

 .لطنتي مصر منصوب شده بودس املاک بود که شخصي به نام يوسف به مباشرت کل

استان يوسف آن طور که در قرآن آمده، نسبت به داستان توراتي يوسف تغييرات و د

اي نسبت داده شده است که در خود  نيز اضافاتي دارد، و در يک جاي آن به يوسف معجزه

روي صورت ه کنعان ببريد و ب يوسف گفت پيراهن مرا و. . . . « : تورات ذکري از آن نيست

عجزه و مين ا). ۹۳وسف، ي(» پدرم بگذاريد تا نيروي از دست رفته بينائي او به وي باز گردد

هاي  باب(نامه يوسف  همه اضافات ديگر از کتاب تفسيري ميدراش و از رساله يهودي وصيت

 .ده استشگرفته ) ۱۰ـ۳

............................................................................................................................................... 

ر قرآن داستان خاص درباره موسي آمده که در تورات بدان اشاره نشده است، ولي در د

ربستان ع که در ميان جامعه يهودي) رن سوم ميلاديق(ورات تادبيات يهودي متاخرتر از 

 :ز آن سخن رفته استصدر اسلام رايج بوده ا

تا وقتي که محل اتصال دو : کرد گفت وسي به خدمتگزار جواني که با او همراهي ميم«

کديگر پيدا نکنم آرام نخواهم نشست ولو آن که هفتاد سال راه يرا به ) يرين و شورش(دريا 

د جا راي خوردن همراه داشتنب ا کهرهنگامي که به ملتقاي اين دو دريا رسيدند ماهي . باشد

دمتگزار خود گفت خپس از طي مسافتي موسي به . گذاشتند و ماهي در دريا به راه خود رفت

ولي جوان گفت آيا . که غذاي ما را بياور، زيرا که از طي راهي چنين دور خسته شده ايم

شدي که در آن وقت که ما به تخته سنگي تکيه داده بوديم ماهي را فراموش کردم، و نمتوجه 
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موسي .  که شيطان مرا بدين فراموشي وا داشت، و لاجرم ماهي راه خود را باز گرفتيقين دارم

پس راهي را که آمده بودند در جهت سجستيم دست يافتيم،  به هرحال ما بدانچه مي: گفت

و را مشمول او در عرض راه به يکي از بندگان ما برخوردند که . بازگشت در پيش گرفتند

 ١. بوديم و بخشي از علم خود را بدو آموخته بوديمعنايت خاص خويش قرار داده

اي از آنچه را که درباره راه  توانم همراه تو طي طريق کنم تا شمه آيا مي: وسي بدو گفتم

همانا تو بر آنچه بر من : ست به من نيز بياموزي؟ وي پاسخ داداراست به تو آموخته شده 

: داني صبر خواهي داشت؟ موسي گفت ميطلبي صبر نداري، چگونه بر آموختن همه آنچه ن مي

خادم . افرماني نخواهم کردناگر خدا بخواهد مرا صبور خواهي يافت و از هيچ يک از اوامر تو 

ز آن که ادر اين صورت همراه من بيا اما درباره هيچ از آنچه خواهي ديد پيش : ما به وي گفت

دو به راه افتادند و بر کشتي و هر . من درباره آن به تو توضيحي دهم از من پرسشي مکن

آيا اين شکاف را به : کافي در آن کشتي پديد آورد و موسي بدو گفتشخادم ما . نشستند

وجود آوردي تا کساني را که در آن اند در دريا غرق کني و کاري بسيار ناصواب انجام دهي؟ 

و باز به .  مخواهشوار را از مندفراموشکاري مرا بر من ملامت مکن و چيزي چنين : موسي گفت

تو : دو گفتبموسي . راه خود رفتند و اين بار با نوجواني رو به رو شدند که خادم ما او را کشت

به تو نگفته : و وي گفت. کسي را که قتل نفس نکرده بود کشتي و کاري بس نادرست کردي

چيزي پرسشي اگر بعد از اين از تو درباره : بودم که با من صبر نتواني کرد؟ موسي جواب داد

 باز به راه خود رفتند و به و. يز پوزش مرا قبول کننکنم ديگر مرا همراهي نپذير و اکنون 

وردن کردند، ولي آنان از قبول خشهري رسيدند که از ساکنان آن درخواست غذائي براي 

                                                   
 .اندطبري، زمخشري، ثعالبي، بيضاوي، رازي، اين همسفر موسي را خضر پيغمبر دانسته : فسران معتبر قرآنمـ ۱
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ر حال دو در همان هنگام ديواري را در برابر خويش يافتند که . تقاضاي ايشان سر باز زدند

حق بود که از آنان : موسي گفت. رو ريختن بود، و خادم ما آن را به صورت اول بازگردانيدف

اکنون وقت جدائي ما فرا رسيده است، و : خادم ما به وي پاسخ داد. مطالبه اجرتي کرده باشي

آن کشتي که من بر آن . نها صبر نداشتي به تو بدهمآتوانم توضيحاتي را که بر شنيدن  من مي

عاش ميکردند، و من آن را موردم متعلق به ماهيگيران فقيري بود که از راه آن امرار شکاف آ

ها را به زور تصاحب  عمداً آسيب رسانيدم، زيرا که در پشت سر ايشان پادشاهي بود که کشتي

و آن جواني که کشتم فرزند پدر و مادري بود که هر دو به خدا ايمان داشتند و بيم . کرد مي

صيان و کفر را بر آنان تحميل کند، و خواستم که پروردگار در عوض فرزندي عي آن بود که و

و اما آن ديواري که بر جاي خودش باز گرداندم . تر بدان دو عطا فرمايد دل تر و پاک شايسته

ها تخصيص يافته است در  دانباي که  متعلق به دو طفل يتيم بود که اهل آن شهرند و گنجينه

ود که بچون پدر اين دو طفل مرد صالحي بود خداوند مقرر فرموده . ان بودزير اين ديوار پنه

ا آنان به هنگام بلوغ آن را به صورت لطفي از جانب ت نخورده باقي بماند اين گنج دست

کدام از اينها را که کردم به اختيار خود نکردم، بلکه امر  هيچ. ورندآپروردگارشان در اختيار 

» وضيحي که بر شنيدنش صبر کافي نشان نداديتردم، و اين بود خداوند را به اجرا درآو

 ).۸۱ـ۶۰كهف، (

استاني که در قرآن آمده، رونوشت دقيقي از يک داستان يهودي قرن سوم ميلادي د

وشوهابن لوي خاخام بزرگ به اتفاق الياس پيغمبر يهود و ياست که در آن ماجراي مسافرت 

استان به همراه يازده داستان ديگر داين . ده استمکاشفات آنان در اين سفر شرح داده ش

ر قيروان در ديهودي توسط نيصيم بن يعقوب مورخ و خاخام يهودي اواسط قرن يازدهم 
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 .Jمجموعه واحدي به نام حيبوريافح گردآوري شده است که در قرن گذشته محقق آلماني 

Pelling ن را مفصلاً ارزيابي کرده ر رساله خود درباره کتاب مذهبي يهودي بت هاميدراش آد

 خاخام اعظم نيز ترجمه بخشي از آنها را به انگليسي در وشناس  و الکساندر کوهوت تورات

 .منتشرکرده است) ۱۸۹۱انويه ژ(» يويورک ايندپندنتن«مجله امريکائي 

............................................................................................................................................... 

هاي  هلوان فلسطيني که از افسانهپ) Goliath(استان زورآزمائي داود پيغمبر با جالوت د

ورات است، در قرآن از کتاب سموئيل تورات گرفته شده است، که به تساخته و پرداخته 

ي يهوه تنها با يک سنگ پرتاب شده از ناپذير فلسطيني به يار روايت آن پهلوان شکست

نشده به  لسطيني ختنهف داود به شائول گفت همانا اين و«: رسد فلاخن داود به هلاکت مي

داوند خآبروئي کشانده است، و  دست من کشته خواهد شد، زيرا که لشکريان خداوند را به بي

گ بر ميان پيشاني پس سنگي در فلاخن انداخت و سن. جالوت را به دست ما خواهد سپرد

جليات خورد و او را بر زمين انداخت، و پس داود وي را بکشت و سرش را از تن جدا کرد و 

). ۵۴ـ۴۸تاب اول سموئيل، باب هفدهم، ک(» مودندنبني اسرائيل اردوي فلسطينان را غارت 

پاهيان  هنگامي که داود و کسانش با جالوت و سو. . . . « : ر همين مورد در قرآن آمده استد

پس . هداو رو به رو شدند، گفتند که پروردگارا، پايهاي ما را استوار دار و ما را بر کافران ياري 

ر قرآن در اين مورد حتي د). ۲۴۹قره، ب(» خداوند آنها را ياري بخشيد و داود جالوت را بکشت

 نفر از  پنج نفر از شما صدو«: ورات با تغييري در نحوه انشاي آن تکرار شده استتمتن 

فر س(» رد و صد نفر از شما هزار نفر از آنان را خواهند راندکتان را تعاقب خواهند  دشمنان

روهي کوچک را ياري داديم تا با اجازه گه بارها  که چ. . . . « ، )۸لاويان، باب بيست و ششم، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٤  اسطوره آفرينش/ ولدي ديگر ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ).۲۴۹قره، ب(» ا مغلوب کنندر ما گروهي فراوان

............................................................................................................................................... 

استان سليمان پيغمبر که در هفت سوره و چهل و نه آيه قرآن به تفصيل از آن سخن رفته، د

آساي او و فرمانروائي ده ولي روايتي که در قرآن درباره قدرت معجزشدر اصل از تورات نقل 

کدام در تورات و انجيل  اي وي بر اجنه و ديوان مرغان و موران و باد و طوفان آمده هيچ افسانه

رده است که منبع اين مطالب کشناسان روشن  اي از تورات هاي عده بررسي. نيامده است

رگوم ت «و »يدراش کوحلت رباحم«چندين متن خاخامي مربوط به شرح و تفسير تورات به نام 

است که عموماً متوني غير موثق هستند، ولي در » ت هاميداراشب«مکمل کتاب استر و » شني

 .جوامع يهودي عربستان در زمان ظهور اسلام رايج بودند

ر خود تورات تنها بر شکوه دربار سليمان و قدرت مادي او و در عين حال بر د

 :اي قدرت و  جنبه افسانهده است و نه برشخردمندي و حکمت وي تأکيد نهاده 

و سليمان را هفتاد مرد باربردار و هشتاد هزار نفر چوب بر در کوه بود، سواي سه . . . « 

و . و سليمان را چهل هزار آخور اسب بود. ر عاملان ضابط بودندبهزار و سيصد نفر ناظر کار که 

ار و بيست گاو از چراگاه و ر بلغور و ده گاو پروکآذوقه او براي هر روز سي کر آرد نرم و شصت 

قرباني که او براي خداوند . هاي فربه بود ها و مرغ ها و آهوها و گوزن صد گوسفند سواي غزال

کمت و ح خدا به سليمان و. . . . گذرانيد بيست و دو هزار گاو و صد و بيست هزار گوسفند بود 

و سه هزار مثل گفت و . فطانت از حد زياده و وسعت دل مثل ريگ کناره دريا عطا فرمود

و درباره درختان سخن گفت از سرو آزاد لبنان تا زوفائي که بر . زار و پنجهسرودهايش 

رويد، و نيز درباره بهايم و مرغان و حشرات و ماهيان سخن گفت، و از جميع  ديوارها مي
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ت آمدند تا حکم ودند ميبطوايف و از تمام پادشاهان زمين که آوازه حکمت او را شنيده 

ورد ملي در همين و). ۳۴ـ۲۲تاب اول پادشاهان، باب چهارم، ک(» سليمان را استماع نمايند

 ما باد صرصر را مسخر سليمان گردانيديم تا به امر او بوزد، و. . . . « : کند که قرآن حکايت مي

و در و آنان را دو به د) ۸۲ و ۸۱انبياء، (ياطين را مأمور که براي او غواصي کنند شو برخي از 

 سپاهيان سليمان و، )۱۶مل، ن(ليمان زبان مرغان را آموختيم سو به ) ۳۸، ص(زنجير کشيديم 

و باد صبحگاهي ) ۱۷مل، ن(نظم گرد آورديم مرا از اجنه و آدميان و پرندگان به صورت صفوفي 

 .»)۱۲با، س(يگر بوزد درا فرموديم که مدت يک ماه بوزد و باد شامگاهي را فرموديم که ماه 

نيز روايت تورات در قرآن بر اساس ) لکه سبام(ر مورد ماجراي سليمان و بلقيس د

 و. . . . « : در تورات درباره اين ملکه آمده است که. همين منابع خاخامي تغيير کرده است

زد او آمد تا او را به مسائل امتحان نچون ملکه سبا آوازه سليمان را درباره اسم خداوند شنيد 

بها  هاي گران نگسموکب بسيار عظيم و با شتراني که به عطريات و طلاي بسيار و پس با . کند

بار شده بود به اورشليم وارد شده به حضور سليمان آمد و با وي از هر چه در دلش بود گفتگو 

اش را پاسخ گفت و چيزي از او مخفي نماند که برايش بيان نکرده  کرد و سليمان تمامي مسائل

متبارک باد يهوه خداي تو که بر تو رغبت آورد و تو را بر : دو گفتبسبا پس ملکه . باشد

هاي  و به پادشاه صد و بيست وزنه طلا و عطريات زياده از حد و سنگ. کرسي اسرائيل نشانيد

لکه سبا تمامي اراده مو سليمان به . بها داد، و مثل اين عطريات هرگز به آن فراواني نيامد گران

بود داد سواي آنچه از کرم ملوکانه خود به وي بخشيد، پس او با بندگانش به او را که خواسته 

لي همين ماجرا در قرآن بدين و). ۱۴ـ۱تاب پادشاهان، باب دهم، ک(» لايت خود بازگشتندو

ون سپاهيان سليمان از اجنه و آدميان و مرغان در برابرش صف چ«: صورت آمده است که
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بينم و همانا که اگر عذر  ا در اين جمع نمير چرا هدهد کشيدند، سليمان در صف مرغان گفت

ولي هدهد درست در همين موقع آمد . برم موجهي براي غيبت خود نداشته باشد سرش را مي

شناسي و خبري نادانسته برايت از سرزمين سبا  و بدو گفت از جائي دور آمده ام که آن را نمي

کند که  زده است و بر مردم بسياري سلطنت ميلکه آن دارم که بر اورنگ بزرگي تکيه مو از 

ر همين سوره نمل در دنباله اين د). ۴۲ـ۲۰مل، ن(» برند داوند، سجده ميخبه خورشيد، و نه به 

دام يک از شما سران قوم حاضر اين تخت را براي من کليمان گفت س«: مطلب آمده است که

رخاسته باشي آن را برايت بجايت پيش از آن که از : بياورد؟ و عفريتي از جمع جنيان گفت

ين موضوع عيناً از تفسير يهودي بت هاميدراش گرفته شده، با اين ا). ۳۸مل، ن(» خواهم آورد

بردند و  ها تخت خود سليمان را بر دوش خود در فضا مي تفاوت که در تفسير يهودي عفريت

ياد در مورد معبد سليمان در جاي ديگر از قرآن نوشته تورات با تغيير ز. ارنه تخت ملکه سبا 

اي که در خدمت سليمان بودند براي او  ه فرمان ما اجنهبو «: مورد اقتباس قرار گرفته است

کردند طعم آتش جهنم را بر  ساختند و اگر در اين کار قصور مي) ين القطرع(چشمه مسين 

ها   ديگوبگيرها ها و پيکرها و آ خواست از محراب و آنها هر چه سليمان مي. چشانديم آنان مي

 و. . . . « : ر تورات در همين باره آمده است کهد). ۱۳با، س(» ساختند برايش به محکمي مي

» ها ساخت ها و پيکرها و محراب ليمان براي معبد آبگيرهاي برنجين و ديگسحيرام به فرمان 

 .)۶ کتاب دوم تواريخ ايام، باب چهارم، و ۳۹ـ۳۸كتاب اول پادشاهان، باب هفتم، (

لي، ما با گذاشتن بدن ب«: آميز گفته شده است ر جاي ديگر در قرآن به صورتي ابهامد

نبع م). ۳۴، ص(» ما او از گناه خود پشيمان شداو را آزموديم، اديگري بر روي تخت سليمان 

رفته شده گ» ت هاميدراشب«فسير خاخامي تاي يهودي است که آن نيز از  اين آيه افسانه
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اش از آن  مه قدرتهاش نگين سحرآسائي را که  ن سليمان بر اثر گناهاناست، و به موجب آ

اش را از دست داد و سرگردان شد، و شيطان که به قالب  شد گم کرد و موقتاً سلطنت ناشي مي

و در آمده بود بر تخت وي نشست، ولي سليمان از گناه خود توبه کرد و خدا نيز توبه او را ا

ت هاميدراش، فصل ب(اش برگشت  ا باز يافت و به تخت سلطنتر اش پذيرفت و در نتيجه نگين

 ).۸۷ و ۸۶دوم، بندهاي 

............................................................................................................................................... 

رات آمده و در قرآن نيز به همان صورت بازگو شده اجراي يونس و ماهي، آن طور که در توم

وي از آنچه در . هود است که مانند عيسي اهل جليله بوده استياست، داستان يک پيغمبر 

بيند،  يم مه آنها را از چشم خود خداهگذرد سخت ناراضي است و  شهر خدا، اورشليم، مي

در ) رشيشت(ترتسوس گيرد به دورترين محل ممکن يعني شهر  بدين جهت تصميم مي

بدين منظور به يک کشتي . اسپانياي کنوني که در آن وقت کشور ثروتمند و مقتدري بود برود

فرستد  کند و طوفان سهمگين مي شود، ولي در راه خدا او را غضب مي هر سوار ميشعازم اين 

نشستن خواهند براي فرو  دانند او پيغمبر اسرائيل است از وي مي نشستگان که مي و کشتي

شود  ست حاضر بدين کار نمياطوفان نزد خداي خود دعاکند، ولي وي چون با خدا قهر کرده 

منتها . گيرد اندازند و با اين کار آنها طوفان آرام مي و در نتيجه ملوانان خود او را به دريا مي

شب در بلعد و يونس سه روز و سه  شود، بلکه به امر خدا ماهي بزرگي او را مي ونس غرق نميي

وي از آنجا به شهر نينوا ــ . کند ماند و سپس ماهي او را در ساحل استفراغ مي شکم ماهي مي

دهد که چون مرتکب  هوه به مردم آن اطلاع مييرود و از جانب  ايتخت معروف آشور ــ ميپ

ردم نينوا و م د، وششرارت شده و از خدا روي گردانيده اند به زودي نينوا ويران خواهد 
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گردند و خدا نيز از ويران  شان که از کارهاي خود پشيمان شده اند به سوي خدا باز مي اهپادش

گيرد، و او با خشم به  اما اين کار او مورد پسند يونس قرار نمي. شود ردن شهر منصرف ميک

کني اما  کردم که تو تهديد مي بيني نمي ن وقت که در وطنم بودم پيشآآيا : گويد يهوه مي

خواستم از تو به  کني و جرئت کار جدي نداري، و به همين جهت هم بود که مي نميبدان عمل 

رگ در اين شرايط براي مسوي ترشيش فرار کنم، حالا که اين طور است جان مرا بگير، زيرا 

راهي  کند و در بيرون نينوا کنار کوره و يک بار ديگر از خدا قهر مي. من بهتر از زندگي است

کند آن قدر رشد کند که در  اي که در کنار او روئيده است امر مي  بوتهخدا به. نشيند يم

شود، ولي خدا اين بار کرمي  آفتاب سوزان بين النهرين بر يونس از اين بابت بسيار خرسند مي

. آيد شود و يونس دوباره به خشم مي شک ميخکند که ريشه بوته را بخورد و بوته  را مأمور مي

فرستد که اگر تو به خاطر خشک شدن اين بوته که خودت  و پيام ميدر اين موقع خدا به ا

هيچ زحمتي در کاشتن متقبل نشده بودي اين طور ناراحت شده اي چگونه من براي شهر 

کنند و اين همه چهارپايان نيز در آن به  د و بيست هزار نفوس در آن زندگي ميصبزرگي که 

يابد، در حالي که او  دين ترتيب پايان ميونس بيسوزي نکنم؟ و ماجراي  برند دل سر مي

 .ماند شود و در نافرماني خود باقي مي متقاعد نمي

شمارد تذکر  مي» صه بي سر و تهق«ولتر که اين کتاب بسيار کوتاه تورات را فقط يک 

وران يوناني فلسطين نوشته شده رونوشتي از يک افسانه ددهد که اين داستان که در  مي

ومر و ليکوفورن آن را در شرح هست که دو تن از شعراي معروف يونان باستاني يوناني ا

ک غول يدروازه خوان هرکول نقل کرده اند، و طبق آن هرکول سه روز و سه شب در شکم 

خورد، و غول دريائي از درد او را  کند و مي برد و در آنجا جگر او را کباب مي دريائي به سر مي
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پرسد که اولاً چه طور شد که يونس که در ساحل  ين توضيح ميو به همراه ا. اندازد يمبيرون 

دريا از دهان ماهي بيرون افتاده بود به آساني به نينوا رفت که چند صد کيلومتر از دريا فاصله 

 شهر پيغمبران و قوم برگزيده او در ودارد، و ثانياً چه طور وقتي که خود اورشليم شهر خدا 

يست و چهار بمانده بود، مردم مشرک نينوا تنها در عرض ها در حال شرک باقي  طول سال

ساعت با موعظه يونس به خداپرستي روي آوردند، و سرانجام اين که چه طور در حالي که 

 پيش از ميلاد مسيح به دست مادها در آتش سوخته و به کلي ويران ۶۱۲شهر نينوا در سال 

ونس در قرن سوم پيش از ميلاد توانست در باد نشد، يآشده بود و بعد از آن نيز هرگز دوباره 

 آنجا موعظه کند و مردم آن را به راه راست بياورد؟

............................................................................................................................................... 

هائي است که بازتاب وسيعي در ادبيات جهان اسلام در  ز داستاناستان گنج قارون در قرآن اد

ارون يکي از قوم ق«: ين داستان در سوره قصص چنين آمده استا. طول قرون داشته است

هائي عطا کرده بوديم که حتي حمل کليدهاي  نجگما بدو . موسي بود ولي بر او سرکشي کرد

شادمان مشو که خداوند شادمانان : و بدو گفتندقوم ا. هيکل دشوار بود آنها براي مرداني قوي

هائي که خدا نصيب تو فرموده است سراغ از آخرت خود  را دوست ندارد، و در ميان نعمت

گير، و سهم خويش را از زندگي اين جهان نيز بگير، و نکوئي کن همان طور که خداوند به تو ب

د فسادکنندگان را دوست ندارد، ولي به دنبال فساد در ارض مرو زيرا خداون. نکوئي کرده است

دانست که خداوند  و آيا نمي. ارم از کارداني خودم دارمدقارون بدانان گفت من هر آنچه را که 

ماري بيشتر به هلاکت کشانده است شتر از او را به  ها سرکشاني سخت پيش از او در طول قرن

ود که با شکوه و جلال بسيار به کاران کيفر گناهان خويش را خواهند داد؟ و چنين ب و گناه
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سوي کسانش رفت و مردمان با يکديگر گفتند که چه خوب بود اگر ما نيز ثروت قارون 

ما ما قارون و خانه او را به زير زمين فرو برديم در ا.   . . . سيار گران استبداشتيم که ثروتي 

و آن .  داد او نرسيدحالي که هيچ گروهي را خارج از خدا براي ياري نداشت و هيچ کس به

بدا : اشند بامدادان گفتندبکساني که دوش بدو غبطه خورده و آرزو کرده بودند که در جاي او 

هاي خود را به هر کس که از ميان خادمان خواسته باشد عطا  به حال تو، زيرا که خداوند نعمت

 ).۸۲ـ۷۶صص، ق(» کند مي

، ۲۱فر خروج، باب ششم، س(شده است ين داستان تماماً از تورات و از تلمود گرفته ا

ر د(که به روايت آنها قارون ) ۷انزدهم، کتاب اول تواريخ ايام، باب ششم، شسفر اعداد، باب 

ز شيوخ اسرائيل و ا زرگان قوم لاوي به همراه چند تن ديگربکي از ي) Qorahزبان عبري 

 و موسي او را به ارون سرکشي کردهدويست و پنجاه نفر از فرزندان قوم عليه موسي و 

مراهان و هکار شناخته شد زمين دهان باز کرد و او را با همه  آزمايش خواند و چون وي گناه

ه ب). ۱۰ و باب بيست و ششم، ۳۳ـ۳۱سفراعداد، باب شانزدهم، (اش فرو برد  کليه مال و منال

 .شد هاي قارون بار سيصد قاطر مي تنها کليدهاي گنج) ۱۰هندرين الف، س(لمود تگفته 

استان اصحاب و کهف که سوره خاصي در قرآن بدان اختصاص داده شده، ماجراي د

برند و خداوند آنان را  ه به خواست خداوند به درون غاري پناه ميکاي چند جواني است  افسانه

از شمار اين گروه در قرآن به صورت معما . کند برد و بعداً بيدار مي براي مدتي به خواب مي

شان بود، و  گسشان  آنها سه تن بودند و چهارمين: ساني خواهند گفتک«: تسخن رفته اس

کساني ديگر نيز براي . شان بود شان ششمين کساني خواهند گفت آنها پنج تن بودند و سگ

بديشان . شان بود شان هشتمين واهند گفت که آنان هفت تن بودند و سگ همراهخحل معما 
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» داند ولي تنها کساني معدود بر اين شمار آگاه اند من ميبگو شمار حقيقي آنها را پروردگار 

رايشان گذشته است به گفتگو بفتگان غار پس از بيداري درباره آنچه خ). ۲۲هف، ک(

چه مدت در اينجا به سر برديد؟ و آنان پاسخ : کي از آنان از ديگران پرسيدي«: پردازند مي

د خداي شما بهتر از هر کس بر زمان شما و گفتن. يک روز، يا شايد بخشي از يک روز: دادند

س يکي از خودتان را با سکه موجود به شهر بفرستيد تا در پ. توقف شما در اينجا آگاه است

و ندانستند که سيصد سال، و نه . ياوردبآنجا نيکوترين خوراک را بخرد و براي خوردن شما 

 ).۲۵ و ۱۹ـ۱۰هف، ک(» سال فزون بر آن، در غار مانده بودند

 ميلادي ۵۶۰است که در سال » فت خفتهه«ين داستان اقتباس آشکاري از افسانه ا

ن گريگوريوس قديس معروف مسيحي به تفصيل نقل شده سدر کتاب ) رن پيش از اسلامق(

ز آن ياکوبوس سروجي راهب سرياني ا خود آن نيز بازگوئي متن ديگري بود که پيش و ١.بود

وضوع داستان شرح حال هفت جوان مسيحي م ٢.ه بودقرن پنجم مسيحي در کتاب خود آورد

روند و سه قرن  ر محل ازمير کنوني به خواب ميد Ephesusهر ش است که در غاري نزديک

روند ولي خود  شوند و به شهر مي ز آن به تصور اين که تنها يک روز خوابيده اند بيدار ميابعد 

 .يابند را در محيطي به کلي ناشناخته مي

............................................................................................................................................... 

                                                   
 .۱۲۲ـ۱۲۴، ص ۱۵۶۳ چاپ پاريس، George Tourensis: De Gloria Confessorumـ ۱
محقق ) ۲۳۵ و ۲۸۳ صفحات Bibliotheca Orentalisجلد بيست و هفتم از مجموعه  (A. Assemani ترجمه لاتيني Jacobus Saroujensis De Pueris Ephesiـ ۲
 Melange( منتشر كرده است Les Sept dormants, apocalyse de l'Islamاره اين داستان پژوهش مفصلي به نام حقق و متصوف فقيد فرانسوي، لوئي ماسينيون دربم

Paul Peeters, t. 2, 1949: Analecta bollandiana, t. 68. Paris 1950 (تري با عنوان  محقق مصري يحي مبارك نيز بر مبناي همين پژوهش ماسينون تحقيق وسيع
 Opera( در جلد سوم Le Culte Liturique et popoulaire des sept dormants, martyrs d'Epheseام داده که ترجمه فرانسه آن با عنوان انج» هل الکهفا«

Minora (ز مجموعه آثار لوئي ماسينيون ا)در پاريس چاپ شده است۱۹۶۳در سال ) ۱۸۰ تا ۱۰۴فحات ص . 
نويسد مکه يهوديان درباره اين آيه قرآن که اصحاب کهف سيصد سال و نه سال هم زيادتر در  اجرا ميمدر اشاره بدين »  الحکيمتفصيل آيات القرآن«اي در  شيخ مهدي الهي قمشه

ال سراي اين است که ار به خواب رفتند به حضرت علي عليه السلام اعتراض کرده اند که اين نه سال اضافي در تورات ما نيست، ولي حضرت به آنها پاسخ دادند اين نه سال تفاوت بغ
 .شايد لازم به تذکري از داستان اصحاب کهف به ميان آمده است. شما شمسي است و سال ما قمري
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استان ذوالقرنين و يأجوج و مأجوج، به نوبه خود در کتاب ديگري از همين يعقوب سروجي د

رفتن اسکندر به جستجوي چشمه آب حيات زرگي از آن به افسانه براهب سرياني که بخش 

ه موجب اين ب ١.افته به تفصيل ذکر شده استيبه منظور برخورداري از عمر ابدي اختصاص 

سکندر در سفر به چشمه ا) ه موضوع آثار ادبي متعدد پارسي و عربي قرار گرفتهک(داستان 

ت آهنگران خود در آب حيات براي جلوگيري از حمله يأجوج و مأجوج ديواري از آهن به دس

ه به طور سنتي همان اسکندر ک(در قرآن اين ماجرا به ذوالقرنين . کشد پيش روي آنها مي

بگوي . داستان ذوالقرنين را پرسند) محمد( از تو و«: اده شده استدنسبت ) شود دانسته مي

و او از . يماي آگاهش گردانيد  از هر چيزي شمهواو را در زمين فرمانروائي داديم، ) خدا(که ما 

کند، و  اين دانش خود پيروي کرد تا آن که به جائي رسيد که خورشيد در آن غروب مي

بدو گفتيم . و نزديک آن چشمه مردماني را يافت. خورشيد را ديد که در چشمه گرمي فرو شد

شايسته داني ملاطفت ذاي  والقرنين، از اينان هر که را لازم بداني عذاب کن و با هر کدام که 

افر است البته عذاب کنم تا آن که بعداً از جانب خداوند عذابي کگفت آن کس را که . مان

آن گاه به راه خود ادامه داد . تر بيند، و آن کس را که ايمان آورده بدو پاداش نيکو دهم سخت

 خورشيد وتافت که ميان آنان  کرد، و برگروهي مي تا به آنجائي رسيد که خورشيد طلوع مي

و در ادامه سفر خود به ميان دو سد رسيد، . ود، و البته ما از احوال ايشان باخبريمپوششي نب

کردند، و بدو گفتند يا ذوالقرنين، همانا که يأجوج و  ومي را يافت که فهم سخن نميقو آنجا 

کنند، آيا اگر خرج آن را بدهيم تو سدي ميانه ما و آنها  مأجوج در سرزمين ما فساد بسيار مي

ياورند و زمين را حفر کنند تا به آب بن گاه ذوالقرنين فرمان داد تا آهن آ. . . . ست؟  خواهي ب

                                                   
 The history of Alexander the Great, being با عنوان A.T.W. budge توسط خاورشناسان انگليسي ۱۸۸۹ـ ترجمه انگليسي اين كتاب از اصل سرياني آن در سال ۱

the Syrian version of the Pseudo-Callisteneدر آكسفورد به چاپ رسيده است . 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧٣  اسطوره آفرينش/ ولدي ديگر ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

داخته بر آن گتش افروختند و آن گاه مفرغ آ برسد، و از سنگ و آهن ديواري ساختند و بر آن

و . ريختند و از آن پس يأجوج و مأجوج بر شکستن سد و رفتن بر بالاي آن توانائي نيافتند

اين رحمت پروردگار من است، و آن گاه که وعده خداي من فرا رسد اين سد : فتگن ذوالقرني

 ).۹۷ تا ۸۳وره کهف، س(» داي من محقق استخرا متلاشي گرداند، و البته وعده 

تاب حزقيال نبي، باب سي و هشتم، ک(وضوع يأجوج و مأجوج پيش از قرآن در تورات م

در مکاشفه . مطرح شده بود) ۹ و ۸ باب بيستم، کاشفه يوحناي رسول،م(و در انجيل ) ۳ و ۲

و چون مدت هزار سال به سر رسد شيطان از زندان . . . . « : يوحنا در اين باره آمده است که

هائي را که در چهار زاويه جهان اند يعني يأجوج و مأجوج  خود خلاص يابد و بيرون رود و امت

 ١.»را که عددشان چون ريگ دريا است گمراه کند

هاي قرآن است که از دو کتاب مذهبي  يکي ديگر از داستان» فته صد سالهخ«استان د

ر اين باره در د. درجه دوم يهود گرفته شده، ولي در خود تورات سخني از آن نرفته است

و گفت . يرانه و خالي از سکنه بودو آن مرد بر شهري گذشت که و. . . . « : قرآن آمده است

ند؟ پس خداوند کاي را پس از مردنش دگر باره زنده  د چنين ويرانهچگونه ممکن است خداون

او را به مدت صد سال بميراند و آن گاه دوباره جان داد، و از او پرسيد چه مدت در اين حال 

نه، تو صد سال در اينجا ماندي، و بنگر که نه : و خداوند گفت. واب داد يک روزجبودي؟ 

ات را نيز ببين که همچنان بر جاي خود   نشده اند و الاغاسدفخوراک و نه پوشاک هيچ کدام 

                                                   
 حرام کرديم به هر شهري که قصد هلاک مردم آن را داشته باشيم که اينان از کفر خود توبه و«: کند ن در جاي ديگر ياجوج و مأجوج را مأموران اجراي غضب الهي معرفي ميآرقـ ۱

در اين باره بحار . حاديث اسلامي نيز کراراً از يأجوج و مأجوج و نقش آنها در آخر الزمان ياد کرده اندا). ۹۶ـ۹۵نبياء، ا(»  روي يأجوج و مأجوج بگشائيمها را بر ا زماني که دروازهتکنند، 
سته شود و آنها از هر بلندي به سرعت سرازير دي که در برابر يأجوج و مأجوج است شکس چون آخر الزمان رسد، و«: نويسد الانوار مجلسي به نقل از حضرت امام جعفر صادق مي

تان بلندند، خنفي از ايشان مانند درص: ميرد تا هزار فرزند پديد آورد، و ايشان سه صنف باشند  مأجوج امتي است که هر يک چهارصد طايفه اند، و هيچ مردي از ايشان نميو. شوند
کنند و گوش ديگر را لحاف، و از  نف سوم يک گوش خود را فرش ميصايستد،  چ کوه آهني در پيش ايشان نميشان مساوي است و همين صنف اند که هي نف ديگر طول و عرضص

» کنند  نهرهاي مشرق و درياچه مازندران را آخر مي قدمه اين قوم در شام خواهد بود و ساقه ايشان در خراسان وم. خورند گذرند آن را مي کنار هر فيلي و شتري و خوکي که مي
 ).لد سيزدهمجر الانوار، حاب(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧٤  اسطوره آفرينش/ ولدي ديگر ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دهيم و بعد با گوشت  ه هم پيوند ميبها را ببين که چگونه ما آنها را  و استخوان. ايستاده است

» اروخب«سمت اول اين داستان از يک روايت حبشي کتاب ق). ۲۵۹قره، ب(» پوشانيم مي

م نوشته شده بود و در مکه با آن آشنا بودند، و اقتباس شده است که اندکي قبل از ظهور اسلا

آورد، و  چال بيرون مي يرمياء پيغمبر يهود را از سياه) حبشي(بد ملک کوشي عبه موجب آن 

نهادي است شاهد سقوط اورشليم  ه او را که مومن پاککخواهد  در عوض ارمياء از خداوند مي

دهد که عبد ملک را به  ند بدو دستور ميکه به امر خداوند موعد آن نزديک بود نکند، و خداو

ايان اسارت پتاکستاني معين بفرستد و وي تا هنگام بازگشت ملت اسرائيل به اورشليم پس از 

 در آنجا سرش را روي ورود  بدين ترتيب عبد ملک به تاکستان موعود مي. بابلي در آنجا بماند

و وقتي که پس از بازگشت رود،   سال به خواب مي۶۶گذارد و مدت  نجير ميايک سبد 

شود هنوز انجيرهاي درون سبد تازه  ورش کبير بيدار ميکيهوديان به اورشليم در پي فرمان 

ها را ببين  ستخوانا«: شود فته ميگبخش دوم اين داستان که در آن از زبان خداوند . هستند

 اين بند از کتاب شکارا ازآ» پوشانيم دهيم و با گوشت مي که چگونه آنها را به هم پيوند مي

 ديدم که هر استخواني به استخوان ديگري که و«: حزقيال در تورات گرفته شده است که

زديک شد و بدان پيوست، و نگريستم که پي و گوشت بر آنها بر آمد و سپس نبدان مربوط بود 

 ).۸ و ۷تاب حزقيال نبي، باب سي و هفتم، ک(» پوست همه آنها را از بالا پوشانيد

............................................................................................................................................... 

استان لقمان حکيم که سوره خاصي از قرآن به نام او ناميده شده است، اقتباس ديگري از د

از آن گرفته شده يک اثر بسيار قديمي يهودي کتابي که اين روايت . منابع يهودي است

 Histoire et Sagesseا عنوان بمتعلق به پيش از ميلاد مسيح است که ترجمه آن 
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d'Alikar l'Assyrien, fil d'Anael ه حکايت اين کتاب، ب. ر پاريس به چاپ رسيده استد

ون در نينوا  عصر حدولقمان مردي خردمند بود که در زمان دو پادشاه آشور سناخريب 

ها ي منتسب بدو و کتاب  زيست، و چند تن از محققان تورات ميان نوشته پايتخت آشور مي

 و ۲۲تاب طوبيا، باب اول، ک(وبياي تورات که بعداً نوشته شده ارتباط نزديک قائل شده اند ط

سر پ«: شود در کتاب قديمي يهود از زبان لقمان خطاب به پسرش گفته مي) ۱۸باب يازدهم، 

تواني  بردبار و آرام باش و هر چه مي. ير پا داري نگاه کنزجان، متواضع باش و هميشه به آنچه 

جوئي بلند مکن، زيرا که اگر  ا عربدهباحتياط مباش صدايت را  جو و بي ستيزه. دانش بياموز

 تقريباً و» سازدبتواند روزي دو خانه  اي کافي باشد، الاغ مي اختن خانهس بلندي صدا براي

صدايت را نرم کن زيرا که : قمان به پسرش گفتل«همين مضمون در قرآن آمده است، که 

 ).۱۹۹لقمان، (» لاغ ناخوشايندترين صداهاستابانک 

............................................................................................................................................... 

ياطين درباره ش«: ست کها ر سوره بقره به داستان هاروت و ماروت بدين صورت اشاره شدهد

کنند، همچنان که سحر و جادو را به مردمان  روغين حکايت ميدهائي  سليمان داستان

 ).۱۰۲قره، ب(» اروت آشکار شده بودمآموزند و آنچه را که بابل بر دو ملک هاروت و  مي

هاي مختلف در  ستان که از يک اسطوره اکدي گرفته شده و به صورتصل اين داا

ادبيات اوستائي و هندي نيز نقل شده است چنين است که ملائک آسماني که از گناهان 

دهند،  ورد انتقاد قرار ميمآدميان روي زمين ناخرسندند، خداوند را از بابت آفرينش ايشان 

راي برفتند، و  آنان جزو آدميان بودند به راه آنان ميگويد که اگر خود  ولي خداوند بديشان مي

به پيشنهاد او ملائک از ميان خود دو . طلبد اين که اين امر ثابت شود آنها را به آزمايش مي



 

 آرش آريامنش: تايپ شده توسط
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گزينند تا به صورت آدمي به زمين بروند و در جمع  نماينده به نام هاروت و ماروت بر مي

ختلف قرار گيرند، بي آن که مهاي   وسوسهآدميان شرکت کنند و همانند آنان در معرض

هاروت و ماروت با . خواري شوند پرستي، قتل، زنا و شراب مرتکب گناهان کبيره از قبيل بت

شوند که دل از  شوند، ولي در بدو ورود با زني بسيار زيبا رو به رو مي اين تعهد روانه زمين مي

روند و سرانجام کارشان به  نبال او مياختيار به د ربايد، به طوري که بي يمهر دوي آنها 

شود و آن دو براي  هگذري شاهد اين گناه آنان ميردر اين موقع . کشد همخوابگي با او مي

خواند تا به چشم  کشند، و خدا در آسمان ملائک را نزد خود مي پنهان ماندن رازشان او را مي

کنند که   اند، و ملائک اعتراف ميخود ببينند که دو نماينده آنان بهتر از آدميان عمل نکرده

در بازگشت دو ملک خطاکار به . ر انتقاد خود اشتباه کرده بودند و حق با خداوند استد

شود که بين مجازات در دوزخ و مجازات در روي زمين يکي را  يماده د آسمان، به آنها اختيار

در درون چاهي در بابل اژگوني ابدي وپذيرند که  انتخاب کنند و آنان مجازات زميني را مي

 .است

ين داستان از متون اوستائي اقتباس شده که در آن از هاروت به صورت هروتات ا

ها سرپرستي  ها و رستني ام برده شده است که بر قلمرو آبن) اودانگيج(و امرتات ) مالک(

 ١.رداد و امرداد در آمده اندخدارند و اين دو نام اوستائي در فارسي ميانه به صورت 
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